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  مقدمه
ای  رابطـه ترین مرز میان نگارشِ تاریخی و پرداخـتِ داسـتانیِ یـک زنـدگی را در نـوع شاید بتوان اصلی

گیرد. فرض بر  شود شکل می نامه می اش زندگی وجو کرد که میان نویسنده و شخصیتی که زندگی جست
طرفانه و خالی از احساسـات  ، بی»ابژکتیو«ای  این است که رابطۀ میان مورخ و شخصیت تاریخی رابطه

نویسـنده و قهرمـان  اند) و رابطـۀ میـان صحتش بسیار گفته و نوشته است (تصوری که در صحت یا عدم
ای که  کند قدری در نوع رابطه حسی. همین مسئله ایجاب می و برآمده از نوعی هم» سوبژکتیو«داستانش 
بندی کنیم و بر این مبنـا  کند دقیق شویم تا انواع این رابطه را دسته اش برقرار می نویس با سوژه نامه زندگی
نظر بگذرانیم. برای این مقصود، از میان شمار کثیری از  نویس را از نامه های ممکنِ پیشِ روی زندگی افق
نامه تعلق دارند، چند نمونه را  ، که به ژانرِ زندگی های داستانی یا صرفاً ادبیِ فارسی و فرانسوی ها و نوشته رمان

ه، ضـمن کند ک ایم. بررسی آثار فرانسوی این امکان را فراهم می بندی گویاترند برگزیده که در تبیین این دسته
  را نیز تحلیل کنیم.  نامه بندیِ خود، رویکردهای متفاوتِ ادبی به ژانر زندگی بخشیدن به دسته تنوع

نگـاری  نویسنده را، که مشخصۀ فرضیِ تاریخ» منِ «تعبیری زدوده از  ای عاری از احساس و به اگر رابطه
اش برقرار شود. نخسـت  یس و سوژهنو نامه است، کنار بگذاریم، محتمل است که سه نوع رابطه میان زندگی

کوشد حالات و حرکات و سـکناتِ شخصـیت  که در آن، نویسنده می» حسی هم«ای است متکی بر  رابطه
کوشـد  تاریخی را تصور بکند و آنگاه آن را در قالبِ کلمـات بریـزد. در ایـن صـورت، نویسـنده اغلـب می

اشتن سوژه و ستایشِ او، الگویی آموزنده ارائـه و از یک زندگی بسازد تا، ضمن بزرگ د» قهرمانانه«تصویری 
های داسـتانی  نامـه احساسات مخاطب را تهییج بکند. اتفاقی که، اگـر نگـوییم در همـه، در عمـوم زندگی

ای آرمـانی از  بزرگی و عظمت یا ارائـۀ چهـره  دهد. اما گاه نویسنده در پی به تصویر کشیدنِ  فارسی روی می
سـوژه و   نویسـی کشـانده اسـت بزرگـیِ  نامه ن، موجبی که نویسنده را به زندگیقهرمان نیست. به دیگر سخ

انـد و  والاییِ او نیست. برخی از نویسندگان معاصرِ فرانسوی این شیوه را سرلوحۀ کار خـود قـرار داده  ترسیمِ 
رابطـه حسـی، گـاه  دانند. اما ورای هم های سوژه مشترک می ها و حقارت ها، حرمان خود را در سرخوردگی

نویسی باشـد و خـواه مقصـودْ  نامه گیرد، خواه موضوعْ انتقاد از سنتِ زندگی خود می  به» انتقادی«ای  سویه
توان متصـور شـد کـه  بسا تخریبِ شخصیت تاریخی و باورهایش. نوع سومی از رابطه را نیز می انتقاد و چه

تنـد تـا  تنِ دیگـری درهـم میاسـت؛ وقتـی خویشـتنِ نویسـنده بـا خویشـ» بازتابنـدگی«حاکی از نوعی 
نامـۀ خودنوشـت) مشـخص  حال (زندگی ای آفریده شود که مرزهایش دیگر چنـدان بـا حسـب نامه زندگی

ای، قـدری در بـاب  نامـه هایی از انـواع روابـط زندگی ایم تا، ضمن ارائۀ نمونه نیست. در این مقاله، کوشیده
  ر به خود دیده است تأمل کنیم.نویسی و تغییراتی که طی چند دهۀ اخی نامه سنت زندگی

نویسی در  نامه زندگی  پیش از آن، توضیحی دربارۀ پیکرۀ مطالعه ضروری است. شرح فرازوفرودِ 
 ١٩٨٠قدر بایـد گفـت کـه ادبیـات فرانسـه از دهـۀ  گنجد. همین ایران و فرانسه در این مختصر نمی

ها دامن زده است اما یافتن  نامه زندگی نویسی است و این رونق به تنوعِ  نامه شاهد رونقِ دوبارۀ زندگی
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هایی از تحولی مشابه در ادبیاتِ فارسی چندان آسان نیسـت. در کمـال شـگفتی، شـمار آثـار  بارقه
کند اما بیشتر آنها از انعکاس  ایرانی در این زمینه از لحاظ کمّی با تعداد عناوین فرانسوی برابری می

دیگر، آنچه ادبیات فرانسه را در این زمینه متمایز و مطالعۀ آن را  اند. به عبارت ای ژانری ناتوان اندیشه
کند، نگرش ژانریِ منعکس در این آثار و تأثیری است که ایـن نگـرش بـر گفتمـان  حائز اهمیت می

ایم تا دو  ادبی معاصر داشته است. به همین دلیل، از میان انبوه آثار ایرانی تنها به دو نمونه اکتفا کرده
 را نشان دهیم (دو بازنماییِ داستانی از زنـدگیِ فردوسـی:» تقدیس«درآوردنِ  متن اوت از بهشیوۀ متف

الدین کـزازی)، امـا  ) از جلال١٣٩٢(فرزندِ ایران ) از بهرام بیضایی و ١٣۶٩(دیباچۀ نوین شاهنامه 
ا رویکردهای زبان، ضمن آشنایی ب ایم تا خوانندۀ فارسی ارجاعاتمان به آثار فرانسوی را تنوع بخشیده

نامه نیز وقوف پیدا کنـد. نویسـندگان و آثـاری کـه  ادبی معاصرِ فرانسه، بر تنوع امکانات ژانر زندگی
نویسیِ معاصر در فرانسه اثرگـذار  نامه آید، به اتفاق نظر همگان بر جریان زندگی نامشان در ادامه می
نقـاش؛  ٣گـوگِ  های ون دل: زنـدگی یکـی از مـ١٩٨٨، ٢زندگی ژوزف رولـن( ١هستند: پیِر میشون
 ؛٧و لورانتینـو دارتـزو 6، آنتـوان واتـو5: زندگی نقاشانْ فرانسیسکو گویا١٩٩٠، 4استادان و پیشکاران

واپسـینِ ( ١٠، شـاعر پـرآوازۀ قـرن نـوزدهم)، ژرار مَسـه٩: زنـدگی آرتـور رَمبـو١٩٩١، ٨رَمبوی پسر
: چنـد ١٩٩١، ١٣های متقـدم زندگی، رمزگشای هیروگلیف؛ ١٢: زندگیِ شامپولیون١٩٨٩، ١١مصریان
: سه حکایت کوتـاه مملـو از ١٩٨٩، 15درس موسیقی( 14نامۀ گزینشیِ کوتاه)، پاسکال کینیار زندگی

و شاگردش مارَن  ١٧کُلُمب ـ سنت : زندگی ژان دُ ١٩٩١، 16های دنیا همۀ صبح ای؛ نامه اشاراتِ زندگی
: ١٩٩٧، ٢٠روزگـارِ رز( ١٩هکُمبـ-های هفـدهم و هجـدهم)، کلـود لـوئی دانان قرن ، موسیقی١٨ماره

، 24: زنـدگی دزیـره نیـزار٢٠٠۶، ٢٣تخریبِ نیـزار( ٢٢) و اریک شوویار٢١زندگی سَنت رُز اهل لیما
 ای ساختگی). نامه : زندگی٢٠١١، 25دینو اژرمدار و ادیب نیمۀ نخست قرن هجدهم؛  سیاست

ای نیـز  مـهنا پیش از پرداختن به سه نوع رابطۀ مذکور، ذکـر نـوعِ چهـارمی از رابطـۀ زندگی
، که در آن نه ارائـۀ گفتمـانی ابژکتیـو »تصاحب«ای مبتنی بر اصل  خالی از لطف نیست: رابطه

کرد. شاید به  ملاحظهتوان در اثرش  یک از سه رابطۀ فوق را می مقصودِ نویسنده است و نه هیچ
کمتر نیسـت ای در فرانسه  نامه های ایرانی از تعداد عناوینِ زندگی نامه همین سبب شمار زندگی

ولی اغلب در ارائۀ گفتمانی ژانری و بسط تفکری ادبی کمیتشان لنگ است. در واقع، چه میلی جـز 
                                                      

1. Pierre Michon  2. Vie de Joseph Roulin 3. Vincent van Gogh 
    

4. Maîtres et Serviteurs 5. Francisco de Goya  6. Antoine Watteau 
    

7. Lorentino d’Arezzo  8. Rimbaud le fils  9. Arthur Rimbaud 
    

10. Gérard Macé  11. Le dernier des Egyptiens 12. Jean-François Champolion 
    

13. Vies antérieures  14. Pascal Quignard  15. La Leçon de musique 
    

16. Tous les matins du monde 17. Jean de Sainte-Colombe 18. Marin Marais 
    

19. Claude Louis-Combet 20. L’âge de Rose  21. Sainte Rose de Lima 
    

22. Éric Chevillard  23. Démolir Nisard  24. Désiré Nisard 
    

25. Dino Egger 
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نویس را با بیست شخصیتِ تاریخیِ مختلف توجیه کنـد کـه  نامه تواند رابطۀ زندگی می» تصاحب«
  ١اند؟ ف شدهالوصول از پی هم ردی شان تنها در عرض یک سال و با تکیه بر منابع سهل نامه زندگی

  
  حسی . رابطۀ هم١

» حسـی هم«تردیـد،  نامـه، بی نویس و سوژۀ زندگی نامه در میان انواع الگوهای ارتباطی میان زندگی
کوشـد، نهـانی یـا  ترین رابطه است. از طریق برقراری این نوع رابطه نویسـنده می ترین و بدیهی رایج

اش را در قالـب کلمـات بازسـازی  نـدگیرا در حالات و اوضاع مختلف تصور و ز» دیگری«گویا، 
نویسـی، در  نامه به تأسی از سنت دیرینـۀ زندگی ای است که ژرار مَسه، کند. این درست همان شیوه

های مـوازی،  تـر زنـدگی پیش«پیش گرفته است، سنتی که بـه تصـریحِ نویسـنده  های متقدم زندگی
جلد)؛ شـاهدش  : پشـت١٩٩١مسـه، ( ٢»خیالی، مختصر و حتی حقیر را به ما ارزانی داشته است

بدیل را دارد کـه  شاعر این موهبت بی«نوشت کتاب آمده است:  شعری است از بودلر که در پیشانی
تواند انتخاب کند خودش باشد یـا دیگـری؛ ماننـد ارواح سـرگردانی کـه در پـی جسـمی بـرای  می

  )٩(همان » کنند، در وجودش. تجسدند و هر وقت بخواهند درونش حلول می
های  گیرد. نوشته با این حال، همین رابطه در متون فارسی و فرانسوی شکلی متفاوت به خود می

را پـی » سـتایش قهرمـان«حسـی، راه  نویسـیِ ایرانـی، در پـس هم نامه ایرانی بر پایـۀ سـنت زندگی
ای از عظمـت و بزرگـی بیافریننـد. در چنـین  کوشـند جلـوه گیرند و بر اساس اصل تقـدیس می می

شـود  وجویی می موضـوع جسـت» دیگری«ای، همه چیز بر شیفتگی و ستایش استوار است.  رابطه
» دیگـری«شود بیشتر به قصد سـتودن عظمـت  ای نوشته می برآمده از جذبه و شیدایی و اگر زندگی

خود  ای یکسـر متفـاوت بـه حسی در میـان نویسـندگان فرانسـوی وجهـه است. حال آنکه رابطۀ هم
پاافتـاده و  بـر پایـۀ امـر پیش«، ٣ترین نمودها یا، به تعبیر لوران دومانز ریق عادیگیرد. سوژه از ط می

» ها سـرخوردگی«شود و ستایشی اگـر هسـت، نثـار  ) بازنمایی می٢۴۴: ٢٠٠٧(دومانز، » متداول
  ».ها حرمان«است و 

                                                      
دادن فهرست عناوین چاپی در صنعت نشر ایران کم نیست. مسئلۀ نقـش  نامه برای پرشمار جلوه کارانۀ کاربرد زندگی های کاسب نمونه .١

گنجـد. محـض  ای جدی است که بسط آن در این مقالـه نمی نامه مسئله توفیق ژانرِ زندگی توفیق یا عدمهای انتشاراتی در  نشر و سیاست
عنوان به ترجمه،  ١٠عنوان به هنر آشپزی،  ١٠)، ١٣٩٧عنوان کتاب مطبوع ناشری در نخستین سال تأسیس انتشارات ( ٧٧نمونه، از میان 

  اند. عنوان را دو تن نوشته ٢٨،  نامه زندگی ۴٢اختصاص یافته است. از این  نامه عنوان به زندگی ۴٢عنوان به شهر تهران و  ١۵
عصـران  ، اثـر مارسـل شـاب، از همهای خیالی زندگی، اثر مشهور پلوتارک؛ زندگی مردان نامی یا های موازی زندگی اشاره به: .٢

گرای قـرن  اثر ژان اُبری، فیلسوف طبیعت ،های مختصر زندگینگاری معاصر؛  نامه ویکتور هوگو، یکی از الگوهای اصلی زندگی
 های معاصرِ ادبیات فرانسه. ، از کلاسیک١٩٨۴، نوشتۀ پیِر میشون به سال های حقیر زندگیهفدهم انگلیس؛ 

3. Laurent Demanze 
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  وار . ستایش تقدیس١.١
نویسـی اسـت. در ایـن نـوع  نامه عموماً ستایش شخصیت تاریخی دلیل راه نویسـندۀ ایرانـی در زنـدگی

ای از شکوه و بزرگی اسـت. حتـی وقتـی  گونه که گفته شد، هدف اغلب خلق جلوه ها، همان نامه زندگی
شـود. در ایـن  صحبت از حرمان و سرخوردگی است، این احساسات به والاتـرین شـکل توصـیف می

متکی است؛ رجوع به گذشته بیشتر بر پردازیِ داستانی  سوژۀ تاریخی بر اصول قهرمان  ها، پرداختِ  نوشته
های  ند از: انتقال ارزشا ) استوار است که عناصرش عبارت٢۴٣(همان » سازی نوعی گرامرِ هویت«پایۀ 

آموزنده، خلق میراث فرهنگی، ارائۀ الگو به نسل جوان و تهییج مخاطب. از این منظر، هـر چـه تصـویرِ 
افتـد. در  یتی و در ارائۀ الگو و آموزندگی کـاراتر میتر باشد، در تهییج احساسات هو شخصیت ستودنی
پروری، بیش از اینکه بـدانیم  بستگی به آیین دیرینِ قهرمان های فارسی، به سبب دل نامه بسیاری از زندگی

برانگیختن ستایش نزد مخاطب  نحوۀدنبال بررسیِ  ای دارد یا نه، باید به نویس چنین دغدغه نامه آیا زندگی
گیـرد. در  که تقدیس چگونه از طریق رمزگانِ روایی و عاطفی در متن وجهۀ عملـی بـه خـود میباشیم و این

توانـد  واقع، تقدیس ممکن است حالت تجویزی داشته باشد و دریافت عاطفی مستقیم تحمیل شود یـا می
دادن  ی نشانگیرد. برا تدریج در حین مطالعه شکل می ای روایی باشد مبتنی بر پرداختی بوطیقایی که به سازه

کنند، دو بازنمـایی از فردوسـی را از نظـر  هایی که این دو صورتِ تقدیس را در سطح متن متمایز می تفاوت
  های مختلف به متن کشیدنِ تجلیل و آفرینش حس ستایش نزد مخاطب را بررسی کنیم. گذرانیم تا شیوه می

نیــاک  آن نیاک«ازی زنــدگی کنــد: بازســ اش را چنــین معرفــی می کــزازی در دیباچــۀ کتــاب برنامــه
مَنشی و فرهنگی، آن که شالودۀ ناخودآگاهی تباری ایرانیان را ریخته است و چیستی  (=جدّالاجداد) پاک

) و از نخسـتین سـطر مـتن بـه سـراغ ١٢(کزازی » ایران و ایرانی را، جاودانه، بر آن استوار گردانیده است
ا بزداید و تقدیس را به ویژگیِ بارز متن خود بدل سازد: رود تا مرزهای متن و پیشامتن ر همین مضامین می

مـرد  پرسید که ایـن مـرد کیسـت؟ او بزرگْ  از خود می  دید، فسونزدۀ فرّ و فروغ مینوی او، هر که او را می«
اندیشه و ادب ایران، پیر پـاک و پارسـای دری، فرزانـۀ فرّمنـد تـوس، انگیخْتگـار فرهنـگ و مـنش ایرانـی، 

). حضور پررنگ راوی ١۴(همان » تی و هستی نهادین و ناخودآگاهانۀ ایرانیان، فردوسی بودریز چیس شالوده
کردن صــفات ارزشــی ـ سنجشــی، توانــایی  پردازی مســتقیم او از طریــق ردیــف متنــی و شخصــیت برون
 درنگ در مواجهه با تصـویر ثابـت و فرمایشـیِ سـوژه گیرد و بال خیال او بی بخشی را از خواننده می فعلیت

نگـاری دوریـم کـه از  طرفانه و عینی مرسوم در نظـام تاریخ شود. اینجا به همان میزان از نوشتار بی چیده می
شخصیت   ـ جلوهدر کتاب  ٢، توهمی که مشخصۀ اصلی نظام داستانی است. ونسان ژوو»١توهم ارجاعی«

کنـد کـه  رود، اشـاره می ترین مطالعات دربارۀ شخصیت داستانی به شـمار مـی ، که یکی از کامل٣در رمان
  کل ویران کنند: را به» جلوۀ زندگی«چنین توصیفاتِ ارزشی، اگر درآغاز متن بیایند، ممکن است 

                                                      
1. Illusion référentielle 2. Vincent Jouve  3. L’effet-personnage dans le roman 
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کند، تا پایان داستان نامشخص بـاقی تدریج آن را می ای تهی که رمان به شخصیت، در مقام نشانه مانـد.  می  آ
ناپـذیر بـودن نسـبی شخصـیت بـه او همچـون  بینی این ویژگی نقشی اساسی در تـوهم ارجـاعی دارد: پیش

گیرد شخصیت نیز بر بستری  بخشد. همچون هر آدمی که در طول عمر شکل می اعتبار می» موجودی زنده«
ای  شود. زندگی حرکت است: موجود نه وجود که امکان وجود است. توهم ارجاعی ارائـه از زمان ساخته می

  )١١۶- ١١۵کند. (ژوو  گام ایجاب می به متدریجی از شخصیت را در قالب آشکارسازی گا
های  سـان شخصـیت نامـه را، به سبب سـابقۀ ذهنـی خواننـده نتـوانیم سـوژۀ زندگی حتی اگر به

گیریِ تصـویر سـوژه  سختی بتوان نقش شرحِ روایـی را در شـکل ای تهی بپنداریم، به نشانه  داستانی،
فاتِ متجـانس در توصـیف تجـویزیِ نادیده گرفت. این شرح و روایت در اثر کزازی به صورت صـ

درونکاو «، »مایه گران«، »رخشان و مهرافروز«، »بالابلند و شکوهمند«شود:  گر می شخصیت جلوه
، »خداوندگار سـرود و سَـرْوداد«، »نهاد فرزانۀ فرخ«، »پژوه نهان«، »پیراسته و آراسته«، »و رازآزمای

فراوان صفات کیفی در صفحات نخستِ کتاب شمار   و قس علی هذا. درحقیقت،» اوستاد استادانْ «
کند که از پیش روشن است و خواننده در ساختن  خواننده را با تصویری ثابت از فردوسی مواجه می

گیری این تصویر کارکرد چندانی نـدارد و  آن هیچ نقشی ایفا نخواهد کرد زیرا ادامۀ داستان در شکل
خواننده «کند،  طور که ونسان ژوو اشاره می کند. همان تر می شده را پررنگ ترسیم تنها خطوطِ ازپیش

شـود)  های ثانویۀ شخصیت مربوط می اش (که اغلب اوقات به ویژگی های شخصی رغم پَرسه علی
تر باشـند خلاقیـت مخاطـب کمتـر  طور کلی پیرو الزامات متن است. هر چه این الزامات دقیـق به

سی نزد کزازی محملی است برای تمثیلی قهرمانانه. در واقع، فردو ).۵١ (همان» شود برانگیخته می
 ٢مورداستفادۀ کزازی ــ که دامنۀ آن، به گفتۀ فیلیپ اَمـونِ  ١»فرایندهای جانشینی«از این منظر، تمام 

(این یکی) و اسم خاص (ژولین) شروع و به توصیف (او یـک مـرد جـوان بـور   از صفت اشاره«منتقد، 
ای  گونه به«کنند  اند که تمثالی از شاعر خلق  ـ طوری کنار هم ردیف شده) ـ٩٧(اَمون » شود بود) ختم می

  )١٣(کزازی » داشت. ناگزیر وی را بزرگ می دید به که هر کس او را می
تجویزی  ـ سـراییِ توصیفی نویسنده دوران کودکی سوژه را نیز به پیروی از همـین منطـق مدیحه

آموزد مسیری است خیالی که نه از حوادث  به ما میکند. آنچه کزازی از کودکی فردوسی  روایت می
تنها بـا تکیـه بـر اسـتعاره  گیرد. کزازی نـه شناختی یا عاطفی بلکه از توصیفات پیامبرانه بار می روان

بـا «داند بلکـه بـر ایـن بـاور اسـت کـه مـادر فردوسـی،  سرزمین ایران را گهوارۀ فردوسی نوزاد می
گاهی و دریافتی نهان پیش دانست که آن کودک کـودکی اسـت دیگرسـان و  و وخشورانه، می گرایانه آ

) و باز بر پایۀ همـین منطـق ١٩(همان » همانند را به انجام رساند زاده شده است تا کاری بزرگ و بی
سروش در دل من افکنده «دهد:  پیامبرانه است که پدرِ شاعر کودک را با این کلمات خطاب قرار می

). از این ٣١(همان » بالابلند ایرانی و هم او که ایرانیان چشم به راه اویند است که تو فرزند برومند و
                                                      

1. Procédés de substitution   2. Philippe Hamon 
 
 



  69ـــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقاله   23  ادبيات تطبيقي                                                                                                
  اي در ادبيات...  نامه انواع روابط زندگي                                                                            

  
 

زعم ژوو،  شـود. بـه شود: او هسـت، نمی فروکاسته می» تیپ«منظر، فردوسی در متن کزازی به یک 
مسـیر «یابـد و بـه ایـن شـکل  ) تجسد می١۴٢شخصیت از طریق شکاف میان بودن و شدن (ژوو 

بهره است زیرا از بدو تولد  ل آنکه فردوسیِ کزازی عموماً از این تحول بیشود، حا گشوده می» تحول
مرحلــه بــه  به در اوجِ بــودنش تصــور شــده اســت. درحقیقــت، نزدیکــانش هســتند کــه او را مرحله

گاه می کنند. خودش حتی به نقش خویش نیز واقف نیست. مـا بـا تقدیسـی فرمایشـی  سرنوشتش آ
حسـیِ  ترتیب، امکان دریافـتِ عـاطفی و هم رود و بدین راتر نمیمواجهیم که از تجویزهای مؤلف ف

محـور و  تجویزی در آثـار ایرانـیِ تهییج های شبه گیرد. این دست تقدیس احتمالی را از مخاطب می
، مردی در تبعید ابدیکنیم که در  الگوپرور کم نیست. تنها برای ذکر نمونه، از نادر ابراهیمی یاد می

ادراکِ سخنان آن نورسیدۀ جـوان، «کند:  با فرزندش را با این کلمات روایت میرابطۀ پدر ملاصدرا 
ها و رسـالات بزرگـان حکمـت و دیانـت را خوانـده بـود،  که در پرتوِ هزاران شمع، انبوهی از کتاب

 گـرددِ  مـاه تنهـا در آسـمان می) یا باز پدر سهروردی در ٢٢-٢٣(ابراهیمی » نمود برایش دشوار می
های پسرمان دورتـر از اینجاسـت.  آرزوها و خواسته«کند:  ه همسرش چنین اعتراف میفریبا کلهر ب

  ).٨(کلهر » دورتر از این دهکدۀ کوچک...
دور از ایـن  فارسی، تقدیس در اثر بیضـایی، بـه  ایِ  نامه های زندگی خلاف بسیاری از پرداخت به

ش کند. اثـر او بـا تعلیقـی شـگرف تجویزی، فرایندی است که خواننده باید تکمیل ـ تجلیلِ توصیفی
: نخسـتین کـس او را  نامـه خوانیم دربارۀ هویت شخصـیت زندگی وگویی را می شود. گفت آغاز می

زبـان ببـر! نـام «گویـد:  رود می خواند؛ دومی که از نامیـدنش طفـره مـی ) می۶(بیضایی » ملعون«
و به ثواب همچو منی. پاک شود دنیـا از برم که ثوابم به کفر نیامیزد و کفر نام ا نامبارکش بر زبان نمی

). شروع با ایـن تعلیـق بـه نویسـنده امکـان ٧(همان » هر نام همچو وی! ببَرید این جنازه را تا نزدم
گاهیِ ثابت و کلیشـه می شخصـیت  ۀای دربـار دهد تردید را در دل متنش بنشاند و از این طریق با آ

بـه تعبیـرِ » های ارجاعی شخصیت«امه به دستۀ ن دانیم که شخصیت اصلی در زندگی بازی کند. می
  گوید: ها چنین می فیلیپ اَمون تعلق دارد. او در توضیح این شخصیت

ای (ونـوس، زئـوس...)،  ، ریشلیو در آثار دومـا)، اسـطوره ماکار ـ روگونهای تاریخی (ناپلئون سوم در  شخصیت
ثابتی اشاره دارند که یک فرهنگ نها همه به معنای کامل و تمثیلی (عشق، نفرت...) یا اجتماعی (کارگر، شوالیه...). ای

  )٩۵پذیریِ آنها با میزان شناخت خواننده از این فرهنگ ارتباط مستقیم دارد. (امون  تثبیتشان کرده و خوانش
نامه در ذهن داشته باشد و ایـن  از این منظر، فرض بر این است خواننده ذهنیتی از سوژۀ زندگی

نویس، چرا که در عین وفاداری به این نسخۀ تاریخی، باید  نامه ش روی زندگیخود چالشی است پی
نسخۀ بدیلی بیافریند که بتواند خود را از نسخۀ اصلی متمایز و در مقـام آفرینشـی مسـتقل و طبعـاً 

آبادی در  سوبژکتیو معرفی کند. اگر نویسنده، در برخی متون فرانسوی یا فارسی (مثلاً محمود دولت
سازی از زندگی عبیـد  )، یا جواد مجابی در داستانیال آن مادیانِ سرخنی زندگی امرؤالقیس (بازآفری
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کنـد و  )، شکاف میان نسخۀ تاریخی و بازآفرینیِ رواییِ خویش را عیان میگردد عبید بازمیزاکانی (
رعهـده گوید، در اثر بیضایی چیدمان عناصر روایـی ایـن وظیفـه را ب نگاه سوبژکتیوِ خود را فاش می

کوشد تصویری ثابت و معـین از فردوسـی  دارد. آنجا که کزازی با تکیه بر توصیفات و تجویزات می
آوایی ایجـاد  وگویی مـتنِ خـویش، فضـایی چنـد ارائه بدهد، بیضایی، با تکیه بر خصوصیتِ گفـت

 سان پازل شکل بدهد. هم از این روسـت کـه تدریج به بایست تصویر شخصیت را به کند که می می
گیرد. ساختار روایی متن بر ردوبدل شدن سریع  های متعدد شکل می تصویر سوژه از خلال مشاجره

دهند تـا، در نهایـت، تردیـد بـه هسـتۀ  دم تغییر رأی می به ها دم های متضاد مبتنی است؛ شخصیت گزاره
کـه قـرار اسـت  ای از ایـن تردیـد، شود و تصویر فردوسی از دل آن بیرون بیاید. نمونه اصلی روایت بدل 

نه! شـاید «گویی ذهنی همسایه خطاب به فردوسی مشهود است:  فردوسی بیضایی را بسازد، در این تک
زدی. تو همیشه بازنده بودی. تو ـــ تـو  ام. هوم ــ تو و بُردن؟ تو هر بُردی را پس می ای و من باخته تو بُرده

  )٢۴(بیضایی » ی کردیم. یادت هست؟عمری را بر سر هیچ نهادی! از همان اول بار که آغاز جوان
، که اشارات توصیفی ـ تجویزی قرار است بـه شـکوه فردوسـی جـان فرزند ایرانخلاف  در واقع، به

امـروز «ای:  کنند، خواه ارجاعات اسطوره دهد، در اثر بیضایی ارجاعات غیرمستقیم این نقش را ایفا می
نـه! مـن «)، خواه ارجاعات تاریخی: ٩٨(همان  »تهمینه از چشمان من گریست و دیروز زال زر در دلم

پـدران   ها زبان تنها نیستم! رودکی با من است و دقیقی و بوشکور و صدها مانندهایشان، و آنها که در کوه
). با این کار، بیضایی ٨٨- ٨٧(همان » ها پس از این شما و مرا داستان کند گویند، و آن کس که سال می

گیـرد و در نتیجـه سـتایش را نـه  ای بازسازی تصویر فردوسی به یـاری میگنجینۀ فرهنگی مخاطب را بر
   علاوه آید). به شود، به فعل درمی کند (تصویر سوژه ساخته می مستقیماً تجویز که غیرمستقیم ترغیب می

ای  اسـطوره آفریند کـه بـه شخصـیت فردوسـی حجمـی تاریخی ها می ها و سرنوشت ای از زندگی  شبکه
ها در میان نویسـندگان فرانسـوی نیـز  سرنوشت  سازی همسان  دهی به زندگی و این حجمبخشد. این  می

کـه در ایـن » ایثـار«صفتی آرمانی نیسـت، بـرعکسِ در بسیار رایج است، هرچند آنجا وجه شبه عموماً 
  تصویر از فردوسی و رودکی و دقیقی منعکس شده است.
تر شویم، مفهـوم ایثـار و  دهد قدری عمیق می اگر در اطلاعاتی که بیضایی دربارۀ فردوسی به ما

شود. اگر نخواهیم تقـدیس را  تر می خواننده است روشن  البته تقدیسی که او در پی تبلورش در ذهنِ 
به شیوۀ تجویزی در متن بنشانیم، باید در پی عمق بخشـیدن بـه رابطـۀ عـاطفی میـان شخصـیت و 

گی رمزگان عاطفی این است که بر بستر برخی ویژ«دهد که  خواننده باشیم. ژوو نخست توضیح می
کیـد ١٣٢(ژوو » کند از سازوکارهای روانی انسان عمل می ) و سپس بـر پایـۀ همـین سـازوکارها تأ

گاهیِ ما از عوالم درون اوسـت:  ۀکند که صمیمیت ما نسبت به شخص زایید می هـر چـه بیشـتر «آ
جـا). او در ادامـه چهـار  (همان» شـود ر میت آید برایمان مهم کسی بدانیم، آنچه بر سرش می ۀدربار
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بیشـتر عـوالم درونِ » شناخت«کند که از نظر معناشناختی به خواننده امکان  مضمون را بررسی می
رسـد کـه ایـن مضـامین حـس  نظـر می  دهد: کودکی، عشق، رؤیـا، مصـیبت. بـه شخصیت را می

فردوسیِ بیضـایی، منهـای  کنند و صمیمیت میان مخاطب و شخصیت را به بهترین شکل ایجاد می
تر اینکـه فردوسـیِ بیضـایی  شـده. طرفـه نقص از مضـامین یاد مضمون کودکی، تجسدی است بـی

ها و مصائبش. در واقع، اگـر بیضـایی  شده به همین مضامین یعنی به عشق شخصیتی است خلاصه
یافتی و ن یابی به ایـن مضـامین اسـت ـــ مضـامینی دسـت شود، برای دست دامان خیال می به دست
بسا ممنوعه برای روایت تاریخی ــ تا از این طریق شخصیتی بیافریند کـه از نظـر روانـی بسـیار  چه

). و از همـین ٣۶-٣۵آفرینـد (بیضـایی  فربه است. از این روست که برای فردوسی خـود رؤیـا می
یـد به خویشان و سرنوشت مردمان. ایـن ترد  روست که فردوسی او موجودی است مردد میان عشق

کند و در این  حدی پررنگ تجسم شده است که عموماً وجهۀ مصیبت پیدا می در زندگی فردوسی به
سـان شـهید. و درسـت  شود، درسـت به میان، انتخاب شاعر تا جایگاه فداکاری و ایثار بالا برده می

ر و گیرد. اگـر همـۀ اهـل شـهر، از پیـ فاصله می» فرزند ایران«جاست که فردوسیِ بیضایی از  همین
دیـد او را نیـک گرامـی  سـرای بـزرگ را می هر کـس سخن«شناسند و  جوان، فردوسی کزازی را می

فردوسیِ بیضایی رانـدۀ شـهر اسـت و  )،١٢(کزازی » کوشید داشت و در آسایش و آرامش او می می
های شـما بـر مـن هـیچ نیسـت. [...]  بزنید مرا ــ سـنگپاره و تپانچـه و تازیانـه«مطرود شهریاران: 

ها پرسیمرغ. [...] بزنید ــ که تیغ دشمنم گواراتر پیش دشـنام  های شما مرا نوازش است و دوال رکهت
» مردمی که برایشان پشتم خمید و مویم به سپیدی زد و دندانم ریخت و چشمم ندید و گوشم نشنید

ایی، ). اینجا مصیبت در اوج به تصویر کشیده شده است؛ آغشته به طعم تلخ تنه٨٧-٨۶(بیضایی 
از  ١بدیلی از شهید که مـا را بـه توصـیف رولان بـارت طردشدگی و حرمان، درد و خون؛ تجسد بی

کشد: آنجا کـه  برای ما (از آغاز مسیحیت؟) کسی است که زجر می “سوژهˮ«کند:  سوژه نزدیک می
تر  تر باشـد، سـوژه سـوژه زخمی هست سوژه نیز هست [...] و هر چه زخم در بطنِ تن (دل) کاری

  ) ٢٢۴(بارت » شود: زیرا سوژه عبارت است از راز درون. یم
هایی که فردوسیِ بیضایی و کزازی را در زمینۀ بازنمـاییِ روایـی  رغم تمام تفاوت با این حال و به

توان یا مشکل بتوان مقصود واحدی را که در پس هر دو متن اسـت نادیـده  کند، نمی از هم جدا می
ه و گاه قدسی از فردوسیِ شاعر، خواه به قصد انگیختنِ حس ستایش گرفت: ارائۀ تصویری قهرمانان

منظور ارائۀ الگویی آموزنده و ایجاد هویتی ملی، یعنی همان مقاصـد و مضـامین   و تجلیل، خواه به
اسـت از آن   معاصـر فرانسـه چنـدین دهـه  نامه، که ادبیـاتِ  زندگی» پروریِ  قهرمان«متعلق به عصر 

  فاصله گرفته است. 

                                                      
1. Roland Barthes 
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  شناسیِ امر ناچیز . انسان١.٢
گیـرد. اگرچـه در  خـود می  های فارسی بـه حسی در متون ادبیات فرانسوی گاه رنگی متفاوت با نمونه هم

برخی آثار پرمخاطب همچنان اصل بر سنتِ ستایش قهرمان و ارائۀ الگویی تهییجی و نقشۀ راهی بـرای 
فاصـله » مـردان نـامی«پلوتـارکی زنـدگی  نویسـان از سـنتِ  نامه است، برخی از زندگی» موفق«زندگی 

پیِر میشـون باشـد در  ١دارش در ادبیاتِ فرانسه ای آگاهانه و خودخواسته که شاید طلیعه گیرند: فاصله می
)؛ روایتی دلربا بـا نثـری گیـرا از زنـدگی هشـت تـن از خویشـان دور ١٩٨۴( ٢حقیر های زندگیکتابِ 

توان، به  بودنشان از منظر تاریخ است. با این حال، می» میتاه بی«ها  نویسنده. وجه مشترک این زندگی
ای  ای میشون را در تداوم سنت پلوتارک انگاشت. درست است! علاقـه نامه پیروی از مَسه، دیدگاه زندگی

مـنعکس اسـت چیـزی کـم نـدارد از اشـتیاق پلوتـارک بـه مـردان » ناچیزانش«که در روایت میشون به 
ش. اما اینجا اشتیاق، و چه بسا سـتایش، ٤دوازده قیصر زندگیبه  ٣یاقِ سوئتوناش، و نه حتی از اشت نامی

در حـالی کـه روش «ای از بزرگـی. بـه تعبیـر لـوران دومـانز،  وبوی عظمت دارد نـه جلـوه دیگر نه رنگ
دارد خـود را تـا حـد  نویس را وامـی نامـه استفادۀ پلوتارک مبتنی است بر رقابتی قهرمانانه که زندگی مورد 

کنـد،  شناختی که تنـوع و گونـاگونی را یکسـان می لگویش بالا بکشد و نیز مبتنی است بر هویتی انسانا
). در ٢۴۴: ٢٠٠٧(دومـانز، » بـرد شناسیِ امر ناچیز را پـیش می نوعی انسان ، برعکس،های حقیر زندگی

پروری و خلق  قهرماننویسی متفاوت است، اکراه او به  نامه واقع، آنچه در رویکرد میشون با سنتِ زندگی
وتـار او را  ها تصور کند و وجوه تیره اش را ورای کلیشه دهد سوژه یادمان است. همین به میشون امکان می

مردی اسـت بـا «گوگ را در نظر آوریم که برای میشون  هایش تجسم کند. ون از خلال خلأها و شکست
). ۴۴ :١٩٨٨(میشـون، » بخواهد به [رم] بیندیشد تر از آنکه فرهنگ تر یا بی بسیار فرومایه«و » ای محقر جثه

آیند  می  که از شهرستان«گیرد  منوال، در تصورات نویسنده، فرانسیسکو گویا در میان کسانی جا می  به همین
سـبب نبـوغِ  نویس به نامـه زندگی  ). در ایـن رویکـرد،١۴ :١٩٩٠(میشـون، » و چیزی ندارند جز بلاهتشان
وجوی او از لـونی دیگـر اسـت. پرداخـتِ  رود. جسـت تاریخ به سراغش نمی شخصیت یا اهمیت او برای

زدایی میل دارد و نباید تصور کرد کـه ایـن زیباشناسـیِ امـر  زدایی و تقدس ای در اینجا به اسطوره نامه زندگی
سـت: نـه ایِ کینیار نیز وضع به همین منوال ا نامه های زندگی شود. در بازنمایی ناچیز به آثار میشون ختم می

رونـد. بـرای  آثار او به شـمار می  عظمت که عزلت، نه بزرگی که مصیبت، نه شکوه که ماتم مضامین اصلی
دوسـتی (بـه سـیاق فردوسـیِ  نمونه، نه موهبتی آسمانی (به سیاق فردوسیِ کـزازی) و نـه مقـام رفیـع وطن

استاد بـه « دهد: می راه 6کُلُمب که او را به حلقۀ شاگردان سنت است 5مارَن مارهبیضایی)، بلکه این ضعفِ 
                                                      

های این تغییر نگرش به روایت زنـدگی را  های علوم انسانی جدا دانست. ریشه . نباید تحولات در عرصۀ ادبیات فرانسه را از تحولات در دیگر شاخه١
  وجو کرد. ای جست های حاشیه ر بوردیو و همراهانش بر گروهشناختی پیِ  مورخان یا مطالعات جامعه )micro-histoire(توان در خُردتاریخِ  می

2. Vies minuscule  3. Suétone (Suetonius)  4. Vie des douze Césars 
    

5. Marin Marais  6. Sainte-Colombe 
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گوید: "با این حال صدای لرزان شماسـت کـه مـرا بـه وجـد آورد. بـرای رنجـی کـه  اش می شاگردِ آینده
). در پایان همان قصه، پـیش از آنکـه ١۴ :١٩٩١(کینیار، » کنم نه برای هنرتان" کشید شما را قبول می می

اش و نیز هدف موسیقی  ز هنرش آگاه کند، از او دربارۀ انگیزهرا به را» پا دان خرده موسیقی«استاد سرانجام 
پرسد: خدا، پادشاه، شنیدن، طلا، افتخار، سکوت، عشق، عزلت و نه حتی کیکی کوچک بـه سـیاق  می

ترینشـان، از  ترین تـا ناسوتی یـک از ایـن مقاصـد، از لاهـوتی هیچ» نـه و نـه«مادلِنِ معروف پروست. 
سـایۀ «تواند دلیل وجودِ موسیقی باشد! آن دلیل چیـزی نیسـت مگـر  نمی ترین تا حقیرترینشان، شگرف

). از نظر کینیار، موسیقی آن بیان متعالی روح نیست که برای مدح خدایان، شاهان ٧٨(همان » کودکان.
گفتن از چیزی است که سخنْ قـادر بـه  تنها سخن«شود. رسالت موسیقی  یا ستایش سرزمین نواخته می

رغم نگرش شاعرانۀ کینیار، اشاره به ناتوانی، درد و محرومیـت  ). اینجا نیز، به٨٠مان (ه» گفتنش نیست
  کند. های قهرمانانه دور می عیان است و ما را از اغراق

ژرار  واپسینِ مصریانِ باز در همین زمینه، به ظرافت پرداختِ بوطیقاییِ شخصیت شامپولیون در 
را از قلم نویسنده » دانشمند بزرگ«طوط عمدۀ زندگی اندازیم. پشت جلد کتاب، خ مَسه نگاهی می

  خوانیم: چنین می
در مورد شامپولیون نخست فهمیدم که همراهِ بناپارت در مصر نبوده است، از سنگ روزتـا چیـزی جـز 

کشیده، در  وبیش سرسری ندیده، از نقرس و از پاهایی به آماسیدگی پاهای ادیپ درد می چند نسخۀ کم
برده، مقابـل بـرادرش از هـوش  شنیده و وقتی به راز هیروگلیف پی  صدای غرش شیری مینامِ کلئوپاترا 

  جلد)  : پشت١٩٩٧رفته است. (مَسه، 
هیچ نشانی از قهرمانان در این زنجیرۀ افعـال (نبـودن، ندیـدن، درد کشـیدن، از هـوش رفـتن) 

ه تصـویری از زنـدگی دهنـد چـ خوبی نشـان می نیست مگر نام شاهان و امپراتوران. این عبارات به
هـای  گویـد، نام طور که خود مَسه در مـتن کتـاب می کشد. همان انتظارمان را می» دانشمند بزرگ«

هـزار و یـک شـیوۀ انسـان «گر  گزیند تداعی متعددی که شامپولیون در طول زندگی برای خود برمی
) ٢٨(همـان » نام داشتجنونِ تغییر «) است. مَسه با یادآوریِ این که شامپولیون ٢۴(همان » بودن

را به چالش بکشـد. در واقـع، » دانشمند بزرگ«های قهرمانانه از زندگی  یابد تا برداشت فرصتی می
هـایی را  (=شیر) که در نام شامپولیون مستتر اسـت، مَسـه بـرای نامیـدن او اغلـب لقب» Lion«جز 
 »cadet«انشینیِ کزازی): آورد که همگی مضامینی فروتنانه دارند (درست برخلاف فرایندهای ج می

در یکـی از معـدود دفعـاتی ». زده دوفینی جن«و » صغیر«، »شامپولیون جوان«(=پسر دوم، کهتر)، 
تولـد «ای قهرمانانـه بـه خـود بگیـرد، یعنـی  ای از زنـدگیِ شـامپولیون وجهـه که قرار است صـحنه

(مصرشـناس  ١لِبِنهـرمین هـارت» رسمی«درنگ از لحن  ، نویسنده بی»وار همچون رامسس معجزه

                                                      
1. Hermine Hartleben  
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گیـرد و در  زندگیِ شامپولیون را به آلمانی نوشـت) فاصـله می ١٩٠۶آلمانی که نخستین بار به سال 
حتمـاً «کند:  اضافه می  نویس آلمانی نامه آسای تولد شامپولیون به نقل از زندگی پایان روایت معجزه

هایی که بیشـتر درخـور  قصه گرفت، اش می رسید خنده هایی به گوش شامپولیون می اگر چنین قصه
). مَسه با این کار ٧٣(همان » شان است های بدوی یا زندگی قدیسان با آن نقاشی ١های زرین  افسانه

کند، بلکـه بـا اشـارۀ ضـمنی بـه سـنت  نویسی سنتی انتقاد می نامه تنها از رویکرد پیامبرانۀ زندگی نه
کنـد. در عـوض، اگـر  مضـحک قلمـداد می نویسی مسیحی، نگـاه پیامبرانـه بـه سـوژه را نامه تذکره

مَسه آن   نهفته است،ای از قهرمانی  واسطۀ رمزگشایی هیروگلیف در روایتِ زندگی شامپولیون جلوه به
  دهد: زدایانۀ شامپولیون نسبت می زدایانه و اسطوره را به رویکرد تقدس

بــا رمزگشــایی از اســت و   رفــت بــرای همیشــه مــرده امــا شــاید او بــا احیــای تمــدنی کــه گمــان می
ــه شــمار نمی هیروگلیف ــه ب ــه چشــم رمــوز  هــایی کــه پــیش از او، اگــر از زمــرۀ علــوم خفی رفــت، ب

نگریستند، فقط معنایی بکرتر به پیشـگویی  های فلسفیِ شگرف به آن می آور یا پنداشت اعجاب مذهبیِ 
  جا) آدمی شارلاتان داده باشد. (همان

را بـه اوج خـود رسـاند. او » شناسی امر ناچیز انسان«و » ر حقیرام«به پیر میشون برگردیم که گرایش به 
ای در مرکز متونش هـیچ  های حاشیه کند بلکه از نشاندن آدم تنها از پرداخت یادمانیِ شخصیت پرهیز می نه

شـود.  ) می۵۶: ٢٠٠٧(ژفـن، » طلب برابری«نامه به قلم او  ، ژانر زندگی٢ابایی ندارد. به تعبیر آلکساندر ژفن
شـوند تـا  خـم می«انـد همگـی  های او را پر کرده هایی که روایت ها یا شخصیت روست که سوژه از این هم

ی که دارند، ایـن کراهـتِ زمختهای  شوند، همگی بر چهره سایه دارند، و این چانه برچینند، همگی خم می
کراهـت و درد،  ).٢٨ :١٩٩٠(میشـون، » رقیق کراهتِ روح نیست، نه مـادام، ایـن درد اسـت، درد بسـیار

کنـده از   پوشانند، ها و شمایلی که تابلوهای میشون را می حرمان و خلأ، اینها هستند رنگ تابلوهایی اغلب آ
شدگان، از محرومان. با این حال نباید فراموش کرد که میشون به دنبال ایـن نیسـت  سرخوردگان، از فراموش

. اینجـا خبـر از حرکتـی سـطحی نیسـت کـه تنهـا ) کنـد٨٠(همان » اقتضائات هنر«که واقعیت را قربانی 
طور  باشد. همـان» دیگری«با تکیه بر درد » شناختی گفتمانی جامعه«یا » کلامی فاخر«مقصودش آفرینش 

  یک از رویکردهای ادبی رایج تعلق ندارد:  دهد، برنامۀ میشون به هیچ توضیح می ٣که ژاک شابو
پسـند، از ادبیـات  لوحیِ عوام ولایـی، از بینوایانیسـم، از سـادهاز ناتورالیسمِ زهای حقیر  زندگیزیرا این 

نـه از رئالیسـم تر از همه از رئالیسمِ معروف به اجتماعی فارغ است. البتـه  معروف به پرولتاریایی و مهم

                                                      
١ .La Légende dorée.  در تداول عام، کلمۀLégende  است. با این حال، معنای اصـلیِ آن داسـتان به معنی افسانه یا حکایت

نـام  افسـانۀ زریـنشود.  های صبحگاهی خوانده می نامه) است که در نیایش اولیا یا مناقب زندگی قدیسان (چیزی شبیه به تذکرۀ 
شـده نوشـته  ١۴٨١و به سال  )Jacques de Voragine(قلم ژاک دو ووراجین  ای است از زندگی قدیسان مسیحی که به مجموعه

  نگاری را تلویحاً نقد کند. ای ضمنی به عنوان این کتاب بر آن بوده است که سنت تذکره است. اینجا نویسنده با اشاره
2. Alexandre Gefen    3. Jacques Chabot 
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فلوبر  ١سه قصۀردیف  باید هم های حقیر زندگیشود؛ در واقع، این  شکوهمند فلوبر وقتی فروتنانه شاعرانه می
  )٢٣(شابو  .٢دلی سادهکوتاه و شگفت  بگیرد، در کنار داستان جا 

نویسی برای او  نامه در واقع، دشوار است همدردیِ منعکس در آثار میشون را نادیده بگیریم. زندگی
دارد، خواه خویشـاوندیِ ادبـی خـواه خویشـاوندیِ » خویشاوندی«وبوی  حرکتی است برادرانه؛ رنگ

کند. از این پس، عنصر فرعی است که  کلی دگرگون می اش را به نامه دگیانسانی. همدردی او نگرش زن
شود، شاعر (رمبـو)  گوگ) از منظر مدلش (ژوزف رولن) ترسیم می نشیند: نقاش (ون به جای اصل می

مرکزگریزیِ «، در آثار میشون با یک ٣آید. به تعبیر دومینیک ویار از نگاه عکاسش (کارژا) به کلام درمی
از طریق شـخص ثالـث نزدیـک   دهد به سوژه روییم که ترجیح می ) روبه۵١: ٢٠٠٧ویار، » (سنجیده

(همان) که حاشـیه » گونگی مایل«یک  پیر ریشار ـ تعبیر ژان از روایت زندگی یا به» مایل«ای  شود. شیوه
ی اتـیِن ای است برای میشون تـا طرحـی از زنـدگ چنین، زندگی رَمبو بهانه آورد. این را به مرکز توجه می

داننـد ـــ کـه او از  هـا می کتاب  دانیم ـــ مـی«، عکاس معروف اواخـر قـرن نـوزدهم، بیفکنـد: 4کارژا
های  های سـاختمان ای بود ته یکی از حیاط یداریای حقیر بود؛ که مادرش صاحب آلونک سرا خانواده

، [...] امـا پاریس، در محلۀ حریرفروشان، حیاطی بسیار عمیـق و کوچـک، درنتیجـه و شـاید مـتعفن
دانیم آیا برای پـذیرش مـادرش، گـودالی بـه انـدازۀ ایـن حیـاط در درون خـود حفـر کـرده بـود.  نمی

اند: زیرا او پسرکی حقیـر  اند تا آنجا پیش نرفته هایی که به او پیشکش شده های مختصر کاتالوگ دیباچه
افسـانۀ نویسـی ( سـنت تذکره). میشون، با اشاره به ٨۵: ١٩٩١(میشون، » ای زرین نداشت بود. افسانه

دهد که به  ، به اثرش بُعدی انتقادی می تر با اشاره به بازنمایی قهرمانانۀ زندگی ) و در معنایی وسیعزرین
های حقیـر، انتقـاد را  شود. میشون، در پس همدردی با این زنـدگی اینجا و این چند سطر نیز ختم نمی

است، اگر زندگی کارژا جـذابیتی بـرای » مختصر«گر  یتنها تداع» حقیر«نشاند. اگر  در متن اثرش می
هایش ندارد، ما با نقصی ساختاری مواجهیم که نویسندۀ معاصر فرانسوی بیـان  نویسان کاتالوگ دیباچه

زعم دومینیک ویار، درست به سبب همین وجه انتقادی است کـه  داند. به آن را مقصود اصلی خود می
  شود: به او نسبت داده می» معاصر«صفت 

اش را  کند یـا زنـدگی اش می حس؛ او همراه با آن که تداعی هنرمندی است هم» معاصر«از این منظر، 
حسی منتقدانـه اسـت زیـرا هـم در قبـال  کشد، اما این هم کند و درد می کند، احساس می بازسازی می

خودش به ایـن  کند و هم در قبال علاقه و شیفتگی هایی که تداعی می های ما دربارۀ شخصیت پنداشت
های متضاد  دارد، زیباشناسی وگو وامی ها رویکردی انتقادی دارد. او اعصار و قرون را به گفت شخصیت

را. عصر ما در واقـع عصـری اسـت کـه در عـین  اش  ای های آینه کند و بازی یا صرفاً متفاوت را نقد می
یابی  شود، خیالی که امکان دست ا میآشن 5های خیالی نقد، دوباره با قدرت نقد خیال کردن توهم  برملا

  )٢١٨: ٢٠٠٢(ویار، » آورد. های دیگر یا سطوح دیگر حقیقت را فراهم می به وضعیت

                                                      
1. Trois contes  2. Un cœur simple  3. Dominique Viart 
    

4 Étienne Carjat  5. fiction 
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  . رابطۀ انتقادی٢
شود کـه بـه رویکـرد  ادبیِ فارسی و فرانسه زمانی معنادارتر می  های داستانی نامه شکاف میان زندگی

انی برای خلق یادمانی از یک قهرمانْ پرداختی مثبـت از رسیم. در واقع، تلاش متون ایر منتقدانه می
ترین وضـع خـود تصـویر  کند. شخصیت تاریخی باید در متعـالی شخصیت تاریخی را ایجاب می

شود، نگاه  های سوژه می اش؛ حتی وقتی صحبت از کاستی ترین وضعیت وجودی نقص شود، در بی
یاد آوریم که در روایت کزازی همچون پادشاهی  پرورانه است. فردوسی را به نویسندۀ ایرانی قهرمان
شود و در متن بیضایی همچون منجی شهیدی که خویش را پـیش  وار ترسیم می ناجی با کودکیِ نبی
گاهانـه از هـر بزرگ  افکند. در عوض، متـون فرانسـوی سنگ مردمان می نمـایی  در اغلـب اوقـات آ

ترین حالـت بـه  نزدیـک«به تعبیـر میشـون، در  ترین وضع خود، ــ یا، پرهیزند. سوژه در انسانی می
دهـد  زدایی بـه نویسـنده امکـان می شـود. در اینجـا، گذشـته از آنکـه تقـدس ــ تصویر می» زمین
واسطۀ رویکرد عـاری از  های انتقادی بالقوۀ متن نیز، به اش را با سوژه حفظ کند، دیگر ویژگی فاصله

ایِ  نامـه ز رابطۀ انتقادی، کلیتِ نظـامِ بازنمـاییِ زندگیشود. در واقع، در این نوع ا توهم، بالفعل می
گیرد، از انتخـاب سـوژه گرفتـه تـا نـوع  نویس معاصر قرار می نامه سنتی است که آماج انتقاد زندگی
روییم؛ نویسـنده نگـرش  گیری آشکاری در برابر قواعد ژانری روبه بازنمایی آن. در اینجا ما با موضع

کنـد. پـیش از آنکـه  شده قد علـم می نوعی در مقابل میراثی تثبیت ید و بهگو اش را فاش می انتقادی
هایی از این نوع رابطۀ انتقادی ارائه دهیم، باید اشاره کنیم که مقصود مـا انتقـاداتی اسـت کـه  نمونه
تــوان رویکــرد  شــود، وگرنــه نمی ای ســنتی مطــرح می نامــه های زندگی صــراحت بــر ضــد نوشــته به

ویژه اگـر تـأثیر شـدید نظـام سیاسـی بـر  از متون ایرانی را نادیده گرفـت، بـه سیاسی برخی انتقادی
  ای فارسی را در نظر بگیریم. نامه های زندگی نوشته
  نقدِ ژانر در متنِ کار .٢.١

نویسـی فاصـله  نامه متون معاصـر فرانسـه از اسـلوب سـنتی زندگی  طور که در بالا اشاره شد، همان
را (در تلقـی » معاصـر«داری است که برچسـبِ  تفکرِ ژانریِ نسبتاً ریشهگیرند. نتیجۀ این شکافْ  می

آورد. امـا آنچـه ایـن شـکاف را حـائز اهمیـت  زیباشناختیِ آن) برای نویسندگان یادشده به ارمغان می
نویسـی اسـت  نامه کند جا گرفتن آن در دل متن است. به عبارت دیگر، اینجا انتقاد از سـنت زندگی می

آن را در  گریـه ، کـه رب١از رمـانِ نـودر دفـاع خلاف  دهد. به نامه را تشکیل می ندگیکه بخش اصلی ز
هـای زیباشـناختی نویسـندگان رمـان نـو دفـاع و  همچون کتابی مستقل نگاشـت تـا از ارزش ١٩۶٣

سازند بـرای  فهرستی از ایرادهای رئالیسم بالزاکی ارائه کند، نویسندگان معاصر متن خود را محملی می
متن به مسائل ژانری پرداخته شـود. اگـر ایـن کـار لازم  فرمیِ آشکار. دیگر قرار نیست در برون تفکرات

                                                      
1. Pour un nouveau roman 
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دهـد  وضوح به هرمین هارتلِبِن ارجاع می تر دیدیم که مَسه به است، چرا در خود متن اتفاق نیفتد؟ پیش
تقـاد بگیـرد. ) بـه بـاد ان٧٣ :١٩٩٧(مَسـه، » پیشگوییِ یک شـارلاتان« ۀاو را دربار» رسمی«تا لحن 

هـایی  وار انتقـادِ مَسـه را از بازنمایی اینجا، حالت استهزا و خندۀ احتمـالیِ شـامپولیون اسـت کـه آینـه
  کند. لوحانۀ زندگی عیان می پیشگویانه و ساده

تر در  نویسی را به شکلی بسیار واضح نامه ای معاصر و سنت زندگی نامه نزاع میان گفتمان زندگی
کومبه، نویسـندۀ معاصـر، و  ـ وگویی اسـت میـان کلـود لوئی م کـه اساسـاً گفـتبینی می روزگارِ رُز
نگاشته است. تقابل عیانِ نویسـندۀ  ١٨٣۵نویسِ ناشناسی که زندگیِ سَنت رُز را به سال  نامه زندگی

شـود.  نامه به عرصۀ کارزار بدل می رود که گاه زندگی نویسی تا جایی پیش می معاصر با سنت تذکره
وگو، که روند رواییِ متن بر آن اسـتوار اسـت، در قطعـۀ زیـر دیـده  بسیار گویا از این گفتای  نمونه
  نشیند:  های اخلاقی و مذهبی مسئلۀ عذرت می شود، جایی که نویسنده به واکاوی جنبه می

سـالگی آرزوی عـذرت خـود را قلبـاً بـه زبـان آورده  کند که رُز از پنج تأیید می ١٨٣۵نویسِ  نامه زندگی
نویسان هم دست کمی از آن ندارد. عقل  اند کلام قدیسان دیرباور است، کلام تذکره ت. اگرچه گفتهاس

توانـد داشـته  سالگی چـه معنـایی می پرسیم عذرت در پنج سلیم اکراه دارد آن را بپذیرد. از خودمان می
توانسـته داشـته  باشد؟ کودک چه شناختی از خودش، از بدنش، از دنیا، از آلـت، از خـدا و از گنـاه می

های فراطبیعـی  دیده یا هنوز چیزی نشده اشـراق باشد ــ و اینکه آیا به جای خوابیدن، بیشتر خواب نمی
اش غلبه نداشته است؟ آیا صرفاً کلمۀ عذرت را از دهان اطرافیـانش نشـنیده؟ و آن  های درونی بر حس

درک است، رُز چطـور توانسـته  مان قابلتوانسته باشد؟ و اگر این اشراقی نیست که تنها با ای کس که می
نـد از ا که عبارترا های والای خیال  در این سن تصاویر سنتیِ باغ محروس یا زمین نکاویده و این قصه

  )٩٧: ١٩٩٧کُمبه،  -نخوردگی به تصویر بکارت ربط بدهد؟ (لویی عذرت، عصمت و دست
انـۀ زنـدگی رُز فاصـله بگیـرد و کوشـد تـا از نسـخۀ پیامبر نویسنده با این زنجیـرۀ سـؤالات می

زدایی بنا کند. شخصیت از هالـۀ خیـالی وارهیـده و تـذکره از بـار  اش را بر نوعی تقدس نامه زندگی
شـود:  وضـوح انکارمی تر آنکه نسـخۀ قـراردادی قداسـت به قهرمانانه و قدسی تهی شده است. مهم

نویسی عاری اسـت. بـا ایـن حـال،  رهروییم که از هر ادعای تذک نامۀ قدیسی روبه حالا ما با زندگی
نگـاری  آوردن بـه ابژکتیویسـم تاریخ نویسی سنتی به معنای روی نامه چنین انتقادی از رویکرد تذکره

اش پیونـد  نویس را به سـوژه نامه تر سخن رفت و زندگی ای که از آن پیش حسی مند نیست. هم روش
ای کـه بـه چنـین  دانشـگاهی«ابرجاسـت: دهد هنوز همچون مرز بیان ادبی و گفتمان تاریخی پ می

اش حرفـی بزنـد. دورادور،  رفته پردازد حتی لازم نیست از اعتقادات یا از ایمان از کف موضوعی می
» مدد اطلاعـاتِ کـاملاً موثـق ها به نشیند، به بازسازیِ زندگی ها، به سنجشِ آنها می با تکیه بر کتاب

اش برای پـرداختن  کفایتی بی«از این فصل، فروتنانه به کُمبه، در آغ-) اما در مقابل لویی٩٠(همان 
کند و صـادقانه عجـزش را از انتخـاب مسـیر  اعتراف می» به موضوع قداست با تکیه بر یک زندگی

جا). بـا ایـن حـال، ضـمن  (همان» دانم در چه زمینی بازی کنم نمی«کند:  تاریخ یا ادبیات بیان می
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جسـتن از ارائـۀ الگـویی آموزنـده کـه بـه ر تحلیلی، نیز بـا دوری حسی در آثا اشاره به نبودِ رابطۀ هم
کنـد،  ژانری هـدایت می سمت فضـایی میـان شود، متنش را به ای کلیسایی از قداست خلاصه می نسخه

  ).٩٢جایی میان تاریخ و داستان (همان 
فتمـان ، پیِر میشـون اسـت کـه گ های انتقادی کُمبه در این نوع سوگیری-تر از کلود لویی مصمم

تـر دیـدیم کـه چطـور  کنـد. پیش ای بـدل می نامه انتقادی را به یکی از عناصرِ اصلی آفرینش زندگی
هایی سرخورده و شکسته  های روایی رویگردان است و ما را در برابر چهره پروری نویسنده از قهرمان

د خـواه از طریـق نشاند. نویسنده، خواه با پرداخت زیباشناسـانۀ خـو اهمیت و حقیر می یا صرفاً کم
گیـرد.  فاصله می» مرد بزرگ«های مردان نامی و آرمان  انتخاب شخصیت، از سنت پلوتارکی زندگی

گیـرد، تـا آنجـا کـه گـاه  تر دیگری نیز به خـود می های محسوس با این حال، انتقاد میشونی صورت
ــه زندگی به کنــد.  اره مینویســی اشــ نامه های زندگی های دیگــر و ســایر شــیوه نویس نامــه وضــوح ب

را بـه خـاطر » مسحورشان«و » مفتون«گوگ و کارهای  نویسان ون نامه های او به دیگر زندگی ارجاع
کـه بـه کـارژا » ها های مختصر کاتالوگ دیباچه«) یا باز ارجاعاتش را به ٣٧: ١٩٨٨آوریم (میشون، 

ا این حـال، بـه شـکلی ). ب٨۵ :١٩٩١اند (میشون،  زیاد نپرداخته» ای زرین افسانه«سبب نداشتن  به
 ،١جورجو وازارینویسانِ سنتی، به  نامه در مقام تبلوری از زندگیاستادان و پیشکاران تر در  مشخص

کند. میشون سومین قصه از کتـابش را، کـه در  نگار هنریِ ایتالیایی، اشاره می نقاش، معمار و تاریخ
نویس ایتالیـایی شـروع  نامـه م بـه زندگیپردازد، با ارجـاعی مسـتقی آن به زندگی لورانتینو دارتزو می

میشـون،  ).٨٧ :١٩٩٠(میشون، [...]» کند که  وازاری، یا همان افسانه، چنین تعریف می«کند:  می
فــارغ از اینکــه بخواهــد از ارزش کــار وازاری بکاهــد، ســوبژکتیو بــودن کــار او و البتــه کــار هــر 

یکرد عالمانۀ گفتمان تاریخی است کـه آمـاج کند. این بار، رو نویس دیگر را برجسته می نامه زندگی
نبـوغ و  وازاری، نقـاش بی«افزایـد:  کمـی جلـوتر میگیرد. با همین لحـن اسـت کـه  انتقاد قرار می

نویس ایتالیـایی  نامـه ). اما آنچه اشاره به زندگی٨٨(همان » سرا بود داشتنی، داستان نویسندۀ دوست
لورانتینو را از اساس نادیده گرفتـه اسـت. اگـر وازاری در کند این است که او زندگی  را معنادارتر می

کنـد،  هایی جزئـی بـه زنـدگی لورانتینـو می اشاره ٢سازان و معماران زندگی بهترین نقاشان، مجسمه
ی وازاری در ده خـط آمـده ٣زندگی پیِـرو دلا فرانچسـکاداستان ما در «دلیلش فقط استادِ او است: 

را چهرۀ سرگشتۀ لورانتینو دانجلو، به خـودی خـود، ارزش ده یـا است، یعنی در پرانتزی کوچک، زی
). ماننـد کـارژای ٩۴(همـان » را نداشـته اسـت زنـدگیبیست صفحۀ لازم برای شرح داستان یـک 

توجه » ابرمرد«نویسیِ مبتنی بر اسطورۀ  نامه عکاس، اینجا نیز یکی دیگر از جاافتادگان سنت زندگی

                                                      
1. Giorgio Vasari 
2. Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes 
3. Piero della Francesca 
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را کنـار » ای هـای حاشـیه آدم«انه ایـن تفکـرِ نهادینـه را، کـه میشون را جلب کـرده اسـت. او مصـرّ 
کید و تکرار بر ناگفته گذارد، به انتقاد می  می های وازاری انگشت  گیرد و درست به همین منظور به تأ
رسد از  صحنه جذاب است و به نظر می«)؛ ٨٨(همان » گوید وازاری کلامی از آن نمی«گذارد:  می
وازاری از ایـن «جـا)؛  (همان» کنـد مـا رسـیده. وازاری آن را تعریـف نمیای بسـیار کهـن بـه  سده
اندیشد که  لورانتینو[...] به این دهقان می«)؛ ٩۴(همان » آورد های آشپزی حرفی به میان نمی ماجرا

زندگیِ شود، او  وازاری به این مسئله وارد نمی«)؛ ١٠١(همان » زند وازاری حتی از آن حرف هم نمی
کید و کنایه، جای تعجب ندارد کـه میشـون١٣٠(همان، » نویسد را نمی لورانتینو  )؛ و با این همه تأ

نگـرد  می» زیباترین چیزی که احتمالاً روی زمین اتفاق افتاده است«به این داستان قدرنادیده به دید 
از اسـت نوشـتن   داند که چه مایـه توخـالی می» کودکی روستایی«جا). البته میشون در مقام  (همان

فرزنـدان خردسـال نقـاش] «[نیـاز اسـت:  فقر، نوشتن از حقارت، وقتی آدمی خـود مسـتغنی و بی
خاطر در  سال بعد آسـوده خرید؟" و وازاری، وقتی پنجاه طور خوک می پول چه گفتند: "بابا، بدون  می

ۀ دسـت سـاختقصر آشفتۀ خود در همان آرتزو قلم به دست گرفته است، در واتیکان کـوچکش کـه 
کنـد کـه  اندازه ناشی در نقاشی که عالی در نگارش، برای ما تعریف می د اوست، دستی به همانخو

). فضـا ٨٧-٨٨(همـان » گوید نیازهایش را یک قدیس تأمین خواهد کرد لورانتینو به فرزندانش می
افتـادۀ سـنت  های ازقلم حسی عمیق میشون با این انسـان است و هم های حقیر زندگیهمان فضای 

خورد. باز در همین فضاست که، برخلاف تمام سنت تاریخ  وضوح به چشم می نویسی به نامه یزندگ
خواسـتش؛ دنیـا  دنیا نمی «که » ناپیدایان«شدگان و  هنر، زندگی ژوزف رولن، یکی دیگر از فراموش

 گیـرد. گوگ جان می )، در پرتوِ زندگی ون٢۴ :١٩٨٨(میشون، » دیدش؛ که ممنوعه بود و ناپیدا نمی
در اینجا، ویژگی اصلی روایت در مرکزگریزیِ هدفمندِ آن است: اینجا مدل است که اشاره به اسـتاد 

از دیـد «گـوگ اسـت  گویـد: ایـن ون کند. میشون، بر پشت جلد، در معرفی کتـاب می را توجیه می
جلد). در واقـع، حاشـیه اسـت کـه مرکـز مـتن   (همان، پشت» داند اثر هنری چیست که نمی کسی
دهـد بلکـه  تنها میشون تصویر جدیدی از نقـاش ارائـه می ود و از طریق همین مرکزگریزی، نهش می

) نشـان ۴١(همان » داند که چیزی از نظریه نمی«را از دیدگاه کسی » معمای هنرهای زیبا«نقاشی و 
ی ریز حسی) تا گفتمان ممکنی را طرح گیرد (همان رابطۀ هم دهد. نویسنده در کنار مدل قرار می می

فشـانانه  نـه رولـن نـه مـن در ایـن اثـر چیـزی جان«کند که کارکردش کنار زدن گفتمان رسمی اسـت: 
ای را بـه کـار  نامـه های انتقـادی نوشـتار زندگی ). با این کار، میشون تمام ظرفیت٣٧(همان » بینیم نمی
و ظرفیـت » ابرمـرد«کنـد کـه بـر زنـدگی  ، به سنتی پشت می»برابرطلب«گیرد: نخست، با انتخابی  می

زدایی،  استوار است؛ سپس، با اجتناب از پرداخت یادمانی و با تکیه بر تقـدس  بالایش برای الگوبرداری
جوینـد،  دهد که در زندگی نقاش، تبلور یک اسطوره را می نویسانی قرار می نامه خود را در تقابل با زندگی

موفق به این کـار نخـواهم شـد. اسـطوره  و البته من«و لو این برنامه از اساس محکوم به شکست باشد: 
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کشـد، بـه درون مـدار خـود  روی را به درون خود می تر از اینهاست؛ هرگونه تلاش برای طفره بسیار قوی
جا)؛ و در  (همان» افزاید، تا ابد. ساز می کند و چند سکه به خزانۀ این قصۀ پول کشد و از آن تغذیه می می

  نشیند. اه، به انتقاد از گفتمان رسمی در باب هنر مینهایت، با اتخاذ نگاهِ مدلی ناآگ
پیش از طرح نوع دیگر رابطۀ انتقادی، لازم است این نکته را ذکر کنیم که در آثار یادشـده مـا بـا 

کیمیـا اثـری همچـون سازی از حقارت و حرمان مواجه نیستیم و همین مسـئله هـم مـا را از  داستان
کوشـد  سعیده قـدس بـا تکیـه بـر همـین شـگردِ مرکزگریـزی می کند، کتابی که در آن، دور می خاتون

زنـدگی دختـر مولانـا و  کیمیـا خـاتونهایی از زندگی شمس و مولانا آشـنا کنـد. در  خواننده را با شمه
همسر آتی شمس نقطۀ مرکزی داستان است: کیمیـا خـاتون، قربـانی ازدواجـی ناخواسـته و خشـونت 

دهد. در اینجـا  گیرد و جان می وجرحِ شمس قرار می مورد ضربشدت  همسری پیر، در پایان داستان به
های اصلی متن در نظر گرفته شود اما بیشتر زیر سایۀ نـوعی  زدایی ممکن است یکی از جنبه نیز تقدس

قیمت پرداختـی  شـود، مگـر بـه گیرد زیرا سرانجام از تقدسِ عارف بـزرگ کاسـته نمی فمینیسم قرار می
سـبب سـیطرۀ توصـیفات خیـالی  داستان. به همین منوال، بُعد انتقادیِ اثـر به گونه از قهرمان زن اغراق

شود. در واقـع،  یدۀ احساسات، عواطف و هیجانات نویسنده است، نادیده گرفته مییمتن، که عموماً زا
ــان زندگی ــادی می ــۀ انتق ــوعی رابط ــه ن ــیش از اینک ــا ب ــزی در اینج ــه مرکزگری ــد  نام نویس و قواع

ای تـابو. رویکـرد انتقـادی  سنتی باشد، تکنیکی روایی است برای پرداختن به سـوژهنویسی  نامه زندگی
ها بسیار زود  سبب حضور پررنگ عناصر داستانی، سیر خطی روایت و پرداخت رمانتیک شخصیت به

های عاشـقانۀ  بازد. در واقع، تنها اثر داستانی سعیده قدس را بیشتر باید در امتداد جریان رمان رنگ می
کوشـند بـه  ، دانست که با تکیه بـر چنـد واقعـۀ موثـق می٢الیف شفق ١ملت عشقاطب، همچون پرمخ

» سـاز به خزانۀ این قصـۀ پول چند سکه«در زندگی مولوی بپردازند و ــ به قول میشون ــ » عشق«ترسیم 
  نامه و چه بسا خودِ زندگی مسئلۀ اصلی آنها باشد. آنکه ژانر زندگی بیفزایند، بی

 د شوویاریانتقا .٢.٢
ای انتقـادی بـا میـراث  تا اینجا نشان دادیم کـه چگونـه متـون فرانسـوی یادشـده خـود را در رابطـه

قـدر عمیـق  کنند. با این حال، در آثـار اریـک شـوویار ایـن انتقـاد آن نویسی تعریف می نامه زندگی
ای او را به سلاحی ه گردد و نوشته شود که سرانجام به یکی از ارکان اصلی دنیای ادبی او بدل می می

جا  همـه«کنـد،  طور که آلکساندر ژفن تصریح می کند. همان های ادبی تبدیل می فرض بر ضدّ پیش
رسد که گویی آثار شوویار هیچ هدفی ندارند جز پرهیز از معناآفرینی، پرهیـز از  این طور به نظر می

یار ابـزاری اسـت بـرای نقـد ). در واقع، متون شـوو۴۴ :٢٠١۵(ژفن، » اثرآفرینی، پرهیز از ادبیات
  طور که خود نویسنده نیز به آن معترف است:  ها و معیارهای قراردادی ژانرها، همان کلیشه

                                                      
1. Aşk    2. Elif Şafak 
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هایی که  کنم [...] تا خودم را از کلیشه نویسم شروع می من همیشه کارم را با بازی با قواعد ژانری که در آن می
کند. دوست  رم. هر ژانر قواعدی دارد که در نهایت آن را عقیم میکنند بر حذر دا این ژانرها تولید و بازتولید می

اعتبارشان کنم اما این کار قطعاً از طریق تیشـه زدن بـه ریشـۀ آن  دارم آنها را دوباره زنده کنم نه اینکه الزاماً بی
  )١٠٠: ٢٠٠٧ای که بر دوش کنایه است. (شوویار،  قواعد عملی خواهد شد، وظیفه

) قواعـد ٢٠٠۵( ١گوش سـرخشه به ریشه زدن در آثـار شـوویار پرشـمارند: در های این تی نمونه
بـه رویکـرد  2پـس از مـرگش آثار مطبـوع تومـا پیلاسـترگیرد؛ در  نویسی را به باد انتقاد می سفرنامه
نویسـی  حال ، حسب4تیغی باب جوجه درتازد؛ در  یِ خوانش اثر در پرتو زندگیِ مؤلف می3بوو سنت
زنـد،  مـوج می انـد، نـوعی سرکشـی در آثـارش اقع، آثار شوویار از اساس انتقادیکوبد. در و را می

). بـر اسـاس همـین رویکـرد انتقـادی اسـت کـه ٢٣١: ٢٠١۵(شـوویار، » نوعی خشم یا طغیان«
 دینو اژرو تخریبِ نیزار کوشد تا در  )، می۴٠ :٢٠١۵(ژفن، » ای نامه مفتونِ روایت زندگی«شوویار، 

مانـد بـر پیکـر سـنت  بتازد. اینجاست که هر انتخاب نویسنده به تیـری می  نامه یبه قواعد ژانر زندگ
توانسـت  نامۀ آدمی که می نامه است، زندگی ، در واقع، نگاتیو یک زندگیدینو اژرنویسی.  نامه زندگی

ای متفاوت  وجود داشته باشد ولی ندارد. اگرچه اثر به سبب ارجاع ندادن به شخصیتی واقعی در رده
کوشـد اسـطورۀ نابغـه و ایـدۀ  شود، تلاش نویسنده درخور تأمل اسـت آنگـاه کـه می بندی می هدست

هایی است که قصدشان ستایش از  نامه زندگیای که سرمنشأ آن  را به باد انتقاد گیرد: اسطوره» ابرمرد«
ای بشـر ه کردن نـام نابغـه مردان نامی و تهییج مخاطب است. از نخستین سطر کتاب، نویسنده با ردیف

  گوید: اش را فاش می برنامه
زودی خواهیم فهمید!  زودی خواهیم فهمید. به زودی خواهیم فهمید. به بالاخره یکی از آنها را یافتم و به

یابیم که از روزی که، اتفاقی یا در پـی تفکـری هدفمنـد، بـه ذهـن  زودی پاسخی برای این سؤال می به
است: دنیا چه وضعی داشت اگر هومر یـا مـارکو پولـو وجـود ای او را آرام نگذاشته  کسی رسیده لحظه

نداشتند؟ یا افلاطون. یا فیثاغورث. یا لئوناردو داوینچی. یا موتزارت، اینشتین، ارشمیدس، کریسـتوف 
کُلُمب، رامبرانت، مارکس، نیوتون، شکسپیر، سروانتس [...] این بار، خواهیم فهمیـد. ایـن را خـواهیم 

ـــ ایـن دینـو اژر  حداقل این اژر ــ دینو اژر –آنها را یافتم، من اژر را یافتم، و اژر  فهمید زیرا من یکی از
حداقل ــ هرگز وجود نداشته است. و لاجرم باید پذیرفت دنیا شبیه به چیزی نیست که اگـر اژر وجـود 

ز وجود چنین است چون دینو اژر هرگ ای نداریم که بپذیریم: وضع دنیا این شد. چاره داشت شبیهش می
  )٨-٧: ٢٠١١نداشته است. (شوویار، 

ــه زندگی ــیش از اینک ــد می شــوویار ب ــالی را بیافرین ــۀ محتمــل شخصــیتی خی ــارۀ  نام کوشــد درب
شود، بیشتر  گر می به تفکر بنشیند. در واقع، اگر دنیا نتیجۀ یک غیبت جلوه  نامه های ژانر زندگی فرض پیش

ای کـه حافظـۀ  خیـالاتِ واهـی«سی به نقد کشـیده شـود: نوی نامه فرصتی است تا اصولِ رایج در زندگی

                                                      
1. Oreille rouge  2. L’Œuvre posthume de Thomas Pilaster 
 
 

3. Sainte-Beuve  4. Du hérisson 
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وحدیث و تمایل ما به دروغ، به اغراق، به اسـتنتاج، و  کشاند، علاقۀ ما به حرف جمعی ما را به تباهی می
). نگـرشِ ١٠(همان » شود هایی که واقعیت تاریخی در طول زمان متحمل می بندی خلاصه تمامِ سرهم

ای از خطاهایی که بایـد از آنهـا  را به مجموعه دینو اژرسایه انداخته است، شوویار، که بر سرتاسر کتاب 
دیگـر اثـرِ  کند. باز همین رویکرد انتقادی و همین تفکـر ژانـری اسـت کـه بـه اجتناب ورزید تبدیل می

اش را بـا  بخشـد. ایـن بـار نیـز نویسـنده فاصـله جـان میتخریـبِ نیـزار  یعنـی ای نویسنده نامه زندگی
کند و این مسئله نیز که دزیره نیزار یک شخصـیت تـاریخی واقعـی بـوده  های معیار حفظ می  هنام زندگی

گـردد بـا نقـد  نوعی قواعد ژانر را به بازی بگیرد. اما این بار نقد ژانر تـوأم می شود که او به است مانع نمی
  آن دارد:های ادبی خبر از نادر بودن  سوژۀ روایت، نقدی که بسامد پایینش در میان روایت

وخون  زیرا مقصود نویسندۀ این صفحات عیان و مثل روز روشن است: قرار است دِزیره نیزار بـه خـاک
هایم را به  خورم. سگ جا قسم می وقت است که کتاب کار خودش را کرده است. همین کشیده شود، آن

غـارت خـواهم کـرد،  هایش را ام را به سرش گسیل خواهم کرد، باغ جانش خواهم انداخت، بازهای شکاری
  ) ٨- ٧: ٢٠٠۶شنوید؟ دِزیره نیزار را نابود خواهم کرد. (شوویار،  دودمانش را به باد خواهم داد، می

آید که چرا باید دِزیره نیزار را از قعر چاه فراموشی بیـرون کشـید تـا بعـد  بلافاصله این سؤال پیش می
ای از او را بـه یـاد  ی از او برجـا نمانـد کـه خـاطرهاش را با جدیت تمام زدود و مراقب ماند تا اثر ذره ذره«

کاری نیـزار نهفتـه باشـد کـه در سـال  تواند در محافظه )؟ نخستین پاسخ می٢١(همان » ها بیاورد انسان
» آغاز شده است ١افول محتوم ادبیات فرانسه از اواخر قرن هفدهم و با مرگ بوسوئه« ادعا داشت:  ١٨٣۵

وقفه از  اشاره به روحیات و ذهنیاتِ نیزار، این گفتمان انتقادی معاصر را، که بی). شوویار نیز، با ٧(همان 
  گوید: می ٢گیرد. نیکولا زانتوس گوید، به باد انتقاد مستقیم می افول و مرگ ادبیات فرانسه سخن می

، از دهد که موضعِ شـوویار، فـارغ از اینکـه صـرفاً ناامیدانـه یـا تفننـی باشـد [...] این مسئله نشان می
قریحه که از مرگ یا محال بودن آفرینش داسـتانی  رود. برخلاف تفکری بی ای بوطیقایی فراتر می مسئله
هایی کـه رمـان ـــ و  های دیگـر را جـار بزنـد، سـرزمین خواهد وجود سـرزمین زد، شوویار می دم می

  توانند با شعف به کشفشان بپردازند. (زانتوس) خوانندگانش ــ می
تر، را نیز در این اثـر  تر اما مهم ای دیگر، نهان توان لایه وبیش واضح نقد، می یۀ کمفارغ از این لا

  نامه نامه رابطۀ مستقیم دارد. در واقع، خصومتی که سرمنشأ این زندگی سراغ گرفت که با ژانر زندگی
یـک ای را، کـه در  نامـه کوشـد معیارهـای آفـرینش زندگی است، با تکیه بر بازی ظریفِ اغراق، می

رسـند، نخسـت برجسـته و سـپس  حسی طبیعی و کاملاً مشروع به نظر می نامۀ مبتنی بر هم زندگی
شـود تـا بـه درون جسـم  نویس دعـوت می نامه نامۀ معیار از زندگی تخریب کند. اگر در یک زندگی

شـود و دیگـری را در خـود هضـم کنـد،  ) بدل ١٣٠ ٣(دوس» خوار زندگی«ای بخزد و به یک  سوژه
تخریـب ) در ٣٢ :٢٠٠۶شـوویار، » هایم روی این کار متمرکز اسـت همۀ حس(«ضعیت همین و

                                                      
1. Jacques-Bénigne Bossuet  2. Xanthos   3. Dosse 
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اش بگـذارد در  نویس خودش را جای سوژه نامه رسد. اینکه زندگی مضحک به نظر می ای رابطهنیزار 
ــود می ــه خ ــی ب ــالتی افراط ــا ح ــا جایی اینج ــرد، ت ــه راوی بی گی ــرط  نام ک ــتان، از ف ــانِ داس ونش

» زدودن ریزترین نشان دزیـره نیـزار«کردن هدف اصلی کتاب، یعنی  ای عملیپنداری بر دیگری خود
  کند.  )، در انتهای کتاب خود را غرق می۶٠(همان 

کنـد.  شوویار همین رویکرد انتقادی را در استفاده از اسناد و رجوع به کتب مرجع نیز دنبـال می
کوشد این حقیقت  اقعیت نیست بلکه میتردید، او از این طریق به دنبال ارائۀ تصویری مطابق با و بی

ناخواه منطبق است  دهد خواه اش ارائه می نویسی از سوژه نامه را برملا کند که تصویری که هر زندگی
گاهانه به  بر امیال و برنامه یـا متـون  2پیِـر لاروس 1فرهنگ جامع قـرن نـوزدهمهای او. او با ارجاع آ

بنـدی و چیدمانشـان دسـتخوش  ، که اینجا ترکیب4دُرویئی و بربه 3مطبوعاتی و نیز متونی از کورنِی
طـرف و  بایسـت بی دهد این متون تـاریخی، کـه در عمـل می ای شده است، نشان می بازی زیرکانه

های خـودش را  خودشـدن ها و ازخودبی گیری جبهـه«خنثی باشند، درست مثل انجیل هسـتند کـه 
). این مشخصـه ٧٣-٧۴(همان » دگان خودش راش برگزیدگان و طرد«یا مثل کتاب قانون که » دارد

از معرفـتْ ابـزاری «گـذارد: شـوویار  درست همان چیزی است که لوران دومانز بر آن انگشـت می
سازد که بیش از اینکه مؤیـد دانـشِ پیشـین باشـد آن را متزلـزل و مشـوش  ای و استنتاجی می کنایه
این تشویش نـه تنهـا «افزاید،  ه دومانز میطور ک ). با این حال، همان٨۴ :٢٠١۵(دومانز، » کند می
کوشد اقتـدار خواننـده و خـوانش  دهد بلکه می های علمی و وجوه علوم را تحت تأثیر قرار می شیوه

کوشد واقعی  جا). شوویار، در مقام دشمن نظام نقدی که می (همان» متن را نیز از اعتبار ساقط کند
کند. از این منظـر،  گیرانه عمل می درگیر معنا نیز سخت را از ساختگی جدا کند، در قبال خوانندگانِ 

نویسی را  نامه های زندگی کند و یکی دیگر از کلیشه شوویار در برابر قراردادهای تفسیری قد علم می
تواند خـودش را جـای اژرِ سـاختگی یـا نیـزارِ منفـور  دهد. خواننده چطور می هدف انتقاد قرار می

تواند نقش الگو را برای او ایفا کند، او را تهییج و بـه زنـدگی قهرمانانـه  یک از آنها می بگذارد؟ کدام
  نامـه امیدوار سازد؟ شاید بهترین تصویری که خصومت شوویار را با این رویکـرد آموزشـی زندگی

کواریوم از کتاب  نشان می کـه  باشـد، جاییآثار مطبوع تومـا پیلاسـتر پـس از مـرگش دهد استعارۀ آ
اخلاقی را با تماشاگری مقایسه کند که  نگران درس کوشد مخاطب دل هی ظریف مینویسنده با تشبی

کواریوم یافتن چیزی برای خوردن است: تنها دغدغه   اش در برابر فضای عظیم آ
کواریوم گرمسیری. دلقک برهنه، تترای لیمـویی. امـا  ماهی، گورامی، کاردماهی پشت ماهی، فرشته در آ

ها را خورد یا نه ــ این سؤال  شود این دارند به آنها توضیح دهند که آیا میعموم تماشاگران بیشتر دوست 
کواریوم با صدای بسیار بلند از خود می ها در برابر هر کتـاب  کنند (همین اصلیِ آنهاست که مقابل هر آ

                                                      
1. Grand Dictionnaire du XIXe siècle  
2. Pierre Larousse   3. Pierre Corneille  4. Jules Barbey d’Aurevilly 
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شـناختی کـه جلـو  خواد بگه؟)، و بیشـتر از جزئیـاتِ ماهی یک سؤال بیشتر ندارند: این کتاب چی می
وغریب خوشمزه بـه آنهـا یـاد داده  شوند اگر چند دستورالعمل عجیب تر می گانشان است خوشحالدید

 )١٣٧: ١٩٩٩دار کنند. (شوویار،  ها را مزه شود تا همۀ این ساردین
 
  . رابطۀ بازتاباننده٣

های  توان گرایش نویسندگان معاصر فرانسوی به بازخوانی و بازنویسـی زنـدگی از منظری دیگر، می
ای  کنـد یـا در رابطـه وجو کرد که چیستی انسان را واکاوی می ته را یا در پرسمانی عمیق جستگذش

دهد. در این حالت، به تعبیر فرانسوا دوسِ مـورخ،  نویسی بُعدی فلسفی می نامه تأویلی که به زندگی
گـری" حسی یا برانگیختن آن نیست بلکه هدفْ رویکردی است که در آن، "دی دیگر مسئلۀ ژانرْ هم«

های  نامـه ). بـرخلاف عمـوم زندگی٢۵٢(دوس » او متفاوت بانویسنده است و هم  ١خودِ دیگرِ هم 
دهنـد،  بخشی و الگوسازی صـورت می های گذشته را بیشتر به هدف الهام ایرانی، که احیای زندگی

(ویار،  »های خویش بخشیدن به پرسمان عمق«نویس فرانسوی نوعی بازی آینه را به بهانۀ  نامه زندگی
، ورای کاربرد آموزندۀ آن، بـه »دیگری«دهد. بنابراین، احیای  ) در دل روایت جای می١١۶ :١٩٩٩

اش بپـردازد. اینجاسـت کـه مـرز میـان  های شخصـی دهد که بـه بیـان دغدغـه نویسنده امکان می
وجود شود. با  برداشته می» دیگری«نامۀ خودنوشت)، میان خود و  حال (زندگی و حسب  نامه زندگی

زعم فروید، زیربنـای همـۀ  نیست که، به» رمان خانوادگی«این، باید تأکید کرد که اینجا مقصود ما 
دهد  اش می یا اینکه بخواهیم در پسِ تصویری که نویسنده از سوژه  های ادبی و هنری است، آفرینش

روایـت، در هـای  انعکاس ناخودآگاهش را بجوییم و مثلاً فردوسـیِ کـزازی را کـه در بیشـتر بخش
ــدن و نوشــتن اســت ( ــه تصــور  )۶٧، ۵۴، ۴۵، ٣۵، ٢٧کــزازی دفترســتان خــویش گــرم خوان ب

اش از دنیای نویسندگی، و فردوسیِ مطرود و قدرنادیدۀ بیضایی را به سرنوشتِ نویسـندۀ او  نویسنده
گاهانه بـه زندگی رایت نامـۀ دیگـری سـ ارتباط دهیم. اینجا، عناصری از زندگیِ نویسنده عامدانه و آ

حسی با سوژه، نه تقـدیس یـا نقـد آن، کـه درک  کند. با این وصف، افق نهایی نویسندگان نه هم می
توانـد بـه  اسـت. ایـن حالـت می» دیگـری«خویشتنِ خویش و بیان آن از طریق بازسازی زنـدگیِ 

 بینـد: از یـک موقعیت خاص نویسندۀ معاصر نیز مربوط باشد که خود را گرفتار وضعیتی دوگانه می
خواهد با ایدئولوژی مدرنیسم، که با انکار گذشته در پی بازآفرینی هویت خود بـود، مقابلـه  سو می

بیند که  فزاینده می» هیاهویی«کند، و از سوی دیگر، به سبب کثرت تولیدات ادبی، خود را غرق در 
، »نـدنسـاکت کـردن و سـاکت ما«دارد. در ایـن دوراهـی، میـان  ناخواه او را به سکوت وامی خواه

  گزیند: سپردن رشتۀ کلام به دیگری.  نویسندۀ معاصر راه سومی را برمی

                                                      
1. Alter ego 
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  . بازتاباندن خویش در آینۀ دیگری٣.١
حسی اشاره شد، بازسازی زندگی عموماً متکی است بـر نـوعی اتحـاد  طور که در باب رابطۀ هم همان

آن نویسـنده بخشـی از خـود را  ای کـه در رابطه  ها، درونی میان نویسنده و سوژه، نوعی آمیزش اندیشه
کنـد کـه نویسـنده در  گذارد تا بخشی از دیگری را جانشین کند. این جانشینی گاه ایجـاب می کنار می

شود تا دنیا را از جایگاه او نظاره کند. این دقیقاً چیزی است کـه مَسـه » دیگری«رود و » دیگری«قالب 
های  زنـدگیکند. در صفحات نخست  یاد می )۶۵: ١٩٩٧(مَسه، » لذت تغییر لباس«از آن با عبارت 

ای معـروف در مـوزۀ لـوور  (نـام مجسـمه» کاتب نشسـته«پردازی دربارۀ زندگی  ، وقتی به خیالمتقدم
» در خلوت، وضعیتِ کاتب را آزمـوده اسـت«کند که  پردازد، اعتراف می بازمانده از مصر باستان) می

کـه روایتـی اسـت از زنـدگی سـو ») تقویم ابدی(« ). باز در بخش دیگری از کتاب١١: ١٩٩١ (مَسه،
گـاه  ، نقاش چینی قرن نوزدهم، مَسه به١رِنشان صراحت خواننده را از تلاش خود برای تقلید از نقـاش آ
سان سو رِنشان، و شروع هر سال به اشتیاق افـزودن دو  تلاشش برای روایت زندگی خود به«کند، از  می

). به همین سیاق و به منظور تأکیـد بـر ایـن نـوع رابطـه بـا ۶٢ن (هما» اش یا سه خط به سطور زندگی
بـه «کشد کـه  گیرد، شامپولیونی را به تصویر می سبقت می» خویش«در آن از » دیگری«که » دیگری«

بـا ایـن  ).۶٧: ١٩٩٧(مَسـه، » دار سفیدی بـه تـن دارد سیاق شرقیان لباس پوشیده است و عبای کلاه
تر از آن، ازخودباختگیِ هویتی اشـتباه گرفـت. بـه  و، مهم را با تغییر هویتحال، نباید این تغییر لباس 

» مسـیر فرعـی اسـت و نـه اقامـت در دیگرْجـای«، این رابطه بـرای مَسـه یـک ٢تصریح رضا بولعابی
افکند. اگرچـه شـامپولیون در  ). درست همین تصویر است که او بر شامپولیون خود می۴٩۶(بولعابی 

کُشـد و  هوای پـاریس [او را] می«کند و معترف است که  از پاریس را مخفی نمیهایش انزجارش  نامه
خواهـد  ) و دلـش می۵٠ ٣(لابریِـر» برد اندازدش و توانش را تحلیل می های هار به سرفه می مثل سگ

کنـد:  نویسِ معاصـر، او را چنـین توصـیف می نامـه اش را نگه دارد، مَسه، در مقـام زندگی ظاهرِ شرقی
ای کـه  کند اگر بخواهد فاصلۀ درونـی جوید [...] حس می ون در پایان سفر خودش را باز میشامپولی«

هایشان کوتاه خواهد کرد، یا دسـت  کند بردارد، فقط دستِ فراعنه را از گنجینه ما را از "دیگری" جدا می
  )۶٨: ١٩٩٧(مَسه، » هایشان. پوستان را از پوستین سرخ

کند. به همین منـوال،  استفاده می» تغییر لباس«ا گذشته از استعارۀ پیِر میشون نیز دربارۀ رابطه ب
کید می های امـروز اسـت. در واقـع، آنچـه  کند که رجوع به گذشته فقط برای بیـان دغدغـه او نیز تأ

شـده  کنـد، معاصـر بـودن مسـائل طرح بازگشت گذشته به نظام معاصر تفکر تاریخی را توجیـه می
تـوان در بازسـازی زنـدگی مسـعود سـعد سـلمان بـه قلـم مجتبـی  است. کاری که مشابهش را می

ای خیـالی، نظـر  یافت وقتی کـه، در مصـاحبه وگو با مسعود سعدسلمان گفتنژاد در کتاب  عبدالله
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)، با این تفـاوت ١٣٢-١٣١نژاد  شود (عبدالله مسعود سعد سلمان دربارۀ حوادث آشویتز پرسیده می
متقـدم، » دیگـریِ «رو نیستیم. بازخوانی  ی خیالی در زمان روبهکه در آثار فرانسوی یادشده، با سفر

  های معاصر:  ای است برای بیان دغدغه های خیالی، بهانه پردازی بدون اتکا به داستان
شود به آن پرداخت. مسائل خودمان  پوشیم تا به چیزی بپردازیم که نمی های دورانی دیگر را می ما لباس

سـازد کـه  پـوشْ مسـیری فرعـی را ممکـن می کنیم. تن گذشته به تن میهای  است که در قالب پوستین
خواهیم این مسئله در قرن هفـدهم هـم  اش را. اگر می عصریِ ابدی کند، هم جوهر مسئله را شفاف می

  زنم معنا بدهد، باید تا دوران ما نیز دوام آورده باشد: من از آدم قرن هفدهم یا قرن نوزدهم حـرف نمـی
هـای مختلـف، مشـترک بـوده اسـت.  گویم که طی تمام این قرون، در آدم، با آرایش میبلکه از چیزی 

  )٢٧-٢٨: ٢٠٠٧(میشون، 
نویس را بـه  نامـه ای کـه زندگی با کـارکرد شـناختی در رابطـه ١»بازتابندگی«اینجاست که نوعی 

ناختی نویسی فرصتی اسـت بـرای دسـتیابی بـه شـ نامه نماید. زندگی دهد رخ می اش پیوند می سوژه
گوید، اگر او تصمیم به یادگیری زبانِ چینـی گرفتـه  طور که مَسه در این باره می جدید از خود. همان

  اش با زبان مادری برسد: بهتری از رابطه  است فقط به این سبب بوده که به درک
ورشـدن در  طهام با زبان فرانسه بود، با شـعر. در کـل، غو نفعی که از این کار بردم [...] درک بهتر رابطه

دهیم: چشـیدنِ بیگانـه  ناپذیر است، همان کاری است که از طریق سـفر انجـام مـی مسیری اجتنابها  زبان
آموزیم آن را بشناسیم.  است ولی در عین حال چشیدنِ بخشِ بیگانۀ وجود خودمان نیز هست که از این راه می

  )١٢: ٢٠١٠(مسه، 
بـرای خودشناسـی » ناپـذیر اجتناب  مسـیری«مثابۀ به » دیگری«این رابطه که در آن به شناختِ 

ای معاصـر فرانسـه اسـت. در  نامه های زندگی های مشترک داستان شود، یکی از ویژگی نگریسته می
های موروثی را واژگون کرد، خـواه  گاه اند، مدرنیته تکیه شناسان نشان داده طور که جامعه واقع، همان

کید بر سـوبژکتیو بـودن آرا. نویسـندۀ مـدرن قالبزدن نهادها، خواه از ط از طریق برهم هـا و  ریق تأ
ها را زیر پا گذاشت تا استقلال خود را به دست آورد. بدین ترتیـب،  ها را کنار زد، قواعد و سنت آیین

بودند گذشته را که در نظـام تفکـرِ تـاریخیِ سـنتی سرچشـمۀ  ٢»لوح سفید«متجددینی که طرفدار 
های  گاه ار کردند، حال آنکه ادبیات معاصر، در مواجهـه بـا ایـن تکیـهرفت انک شناخت به شمار می

بیند. به تصریح دومینیک  اش، گذشتۀ اجدادی را به مثابۀ منبعی برای شناخت و آفرینش می موروثی
رسـد و حتـی خـودش را قـادر بـه تشـخیص آنهـا  هایش نمی انسان عصر ما، که به خواسـته«ویار، 
). از طریق گذشته و از ١١۶: ١٩٩٩(ویار، » ود را از طریق دیگری بشناسدتواند خ داند، تنها می نمی

های خود را بسنجد و مسائل  تواند محدودیت ، نویسندۀ معاصر می»دیگری«نگارشِ  طریق خوانش
متقـدم برقـرار » دیگـریِ «وگویی که به این سیاق میان انسان معاصـر و  خود را از سر بگذراند. گفت

                                                      
1. Réflexivité    2. Tabula rasa 
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طور که لوران دومانز دربـارۀ  ایش او، که برای دیدن خود در آینۀ اوست. همانشود نه به قصد ست می
داند که شناخت خـویش بـدون دیـدارِ "دیگـری" ارزشـی نـدارد.  ژرار مَسه می«گوید،  آثار مَسه می

ای متقدم یـا نیـایی گزینشـی،  بنابراین، برای دستیابی به خویش همیشه به بدلی نیاز است، نویسنده
هـا  شـوند و هویت دسـت می به ها دست ای که نقش لی یا شخصیتی واقعی، در مواجههقهرمانی خیا

  )۵٧الف: ٢٠٠٩(دومانز، » دار. خدشه
آمیزند که در آن، مـرز میـان آن  پایان به هم می وگویی بی در گفت» دیگری«ترتیب، خویشتن و  بدین

مَسـه بـرای روایـت زنـدگی  سبب نیسـت کـه شود. بی حال، محو می و حسب  نامه دو، مرز میان زندگی
های  جویـد کـه قـادر باشـد دغدغـه ای را می شامپولیون، از میان انبوه اسناد مربوط بـه زنـدگی او، نامـه

نویس  نامه های زندگی شخصی زندگی توان نشانه شناسانۀ خود او را مطرح کند. به همین سیاق، می انسان
شخصیتی است  واپسینِ مصریان. شامپولیون در دهد دنبال کرد را در تصویری که از شخصیتش ارائه می

های فنیمور کوپر را با صدای بلند بـرایش بخواننـد، در حـالی کـه  اند رمان گرفتار نقرس که مجبور شده
طور که خود نویسنده نیـز  سوادی مادربزرگش دارد، همان دانیم این تصویر ریشه در کودکی مسه و بی می

سـواد نداشـتم، هرگـز دربـارۀ شـامپولیون  اگـر مـادربزرگی بی: «کنـد ای بـدان اعتـراف می در مصاحبه
ویژه چیز دیگری  گیرد، اما این صحنه به می  ها از آنجا سرچشمه نوشتم. اول اینکه اشتیاقم برای نشانه نمی

). ایـن ٩٠: ٢٠١١(مَسـه، » خوانـدیم گم کتـاب میربرایم داشت: اینکه ما با صدای بلنـد بـرای مـادربز
شود که بدانیم مادربزرگ نویسنده درست مثل شامپولیون از درد  تر می اویر وقتی محسوسنماییِ تص برهم

طور کـه  جا). در واقـع، همـان (همان» دیده است همیشه او را با پایی لنگ می«پا در عذاب بوده و مَسه 
که برای بیان کند، نه برای تقلید از آن  اگر مَسه به گذشتۀ فرهنگی رجوع می«کند،  تصریح می ١کارین گرو

  )١٨٢(گرو » های ادبی بوده است. ها به رؤیاپردازی خویش و یافتن خویش از طریق تبدیل خوانده
سـازد.  ای بـرای گفـتن از خویشـتنِ خـویش می اما مَسه تنها کسی نیست کـه دیگـری را بهانـه

یکـی و «ۀ را در بسیاری دیگر از آثـاری کـه در مجموعـ  حال و حسب  نامه برداشتن مرز میان زندگی
توان دید. عنوان و برنامۀ انتشـاراتی ایـن مجموعـه  اند می انتشارات گالیمار به طبع رسیده ٢»دیگری

یکـی و دیگـری: «اش:  نویس و سـوژه نامـه دهندۀ این رابطۀ درونـی اسـت میـان زندگی کاملاً نشان
میـان پرتـرۀ  ای صمیمی و عمیق میانشان. مـرز نویسنده و قهرمان مکتومش؛ نقاش و مدلش. رابطه

» ی خـودم4کونـو«از  ٣در همین دورنماست کـه ژان پیـر مـارتن» دیگری و پرترۀ خویش کجاست؟
همین ذهنیت را پـی  5زند. کریستین گارسن حرف می» رَمبوی خودم«گوید، یا میشون از  سخن می

ــورخس می می ــرد و در داســتانش در مــورد ب ــرای آن  مجموعــه«نویســد:  گی ای کــه ایــن ســطور ب
اند "یکی و دیگری" نام دارد. اما "یکی" کیست و "دیگری" کدام است؟ بورخس و مـن؟  شده نگاشته

                                                      
1. Gros   2. L’Un et l’Autre  3. Jean Pierre Martin 
   
 

4. Reymond Queneau  5. Garcin 
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ایـن حضـورِ صـریح خویشـتن در  )۵٠-۴٩(گارسـن » یا بهتر است بگویم بورخس و بـورخس؟
طور کـه خـود نویسـنده  کُمبه نیز دید. همـان ـ توان در آثار کلود لویی را می» دیگری«روایت زندگی 
هرگز در آثار او غایب نبـوده  )٣١٢: ٢٠١٢کُمبه،  ـ (لویی» نویسی حال ائقِ حسبس«معترف است، 

حال بـه معنـای واقعـی کلمـه نیسـتند. راوی  است. با این حال باید تصریح کرد که متون ما حسـب
درد دل «کند. قرار هم نیست به سیاق شاتوبریان در قرن نوزدهم به شـرح  زندگیِ خود را روایت نمی

دست ببرد. مقصود نهایی که نویسنده در پی نیل بـه آن اسـت » بت دادنش به دیگریخویش، با نس
 ).۶٨: ١٩٩٨کُمبه،  ـ اسـت (لویی» در آینـۀ رؤیاهـای جمعـی و فـردی«اش  گشایی از زندگی گره

رود که به نویسـنده امکـان خـودابرازی  جا نوعی شگرد استتار به شمار نمی در این» دیگری«تداعی 
نویس بدون آن خود را ناتوان از دستیابی به این  نامه تر از آن، محرکی است که زندگیبدهد. بسیار فرا

نویسـم. تنهـا  من داستان یک قدیسه را نمی«بیند:  نیافتنی وجود خویش می بخش نهان، تیره و دست
ــال کــنم از فرصــت رُز بهــره می ــا بخشــی از مصــائبم را دنب ــرم ت و از  )١٠۶: ١٩٩٧کُمبه،  ـ (لویی» ب

گوید،  سخن می» دیگری«شود که هرکس از  ای بدل می ای به صحنه نامه جاست که روایت زندگی نهمی
آمیزنـد، جـای  هـم می  ای که صـداها در آن بـه اش و سوژه از خالقش؛ صحنه نویس از سوژه نامه زندگی

  ای بیافرینند که تشخیص آواها از هم دیگر ممکن نیست: گیرند تا سمفونی یکدیگر را می
ف تمام قواعد، به باور من، در قصۀ یک زندگی برای نویسنده مهم آن است که خودش را تـا حـد برخلا

گرش باشد، حتـی بـه قیمـت اینکـه تمـام عناصـر  خواهد تداعی ممکن جای شخصیتی بگذارد که می
خودش کند؟ ــ را از دید خویش تأویل کند و آنها را با سایۀ  ای ــ چه فرقی می زندگیِ تاریخی یا افسانه

سازیشان بکند تا جایی که دیگر معلوم نشود چه کسی و از که حرف  بپوشاند، در خود بکشدشان و شبیه
  )٧٢-٧٢نویس و دلش، قدیس و روحش، متن و منطقش. (همان  زند: زندگینامه می

دهد که امکانی دیگر  حال این مجال را نیز به نویسندۀ معاصر می و حسب  نامه این خلط میان زندگی
  شود. تر می روز نیاز به آن پررنگ بیازماید، امکان خودابرازی در عین احترام به سکوتی که روزبه را

  سکوتی هنرمندانه. ٣.٢
ای و به تـورمی کـه عمومـاً از آن بـا عبـاراتی چـون  نامه فراوانی تولیدات زندگی  اختصار به در مقدمه، به

الطبع واکنش برخی از نویسندگان معاصر را به دنبال شود اشاره کردیم. این وضع ب پرگویی و هیاهو یاد می
ــه همگــی در  ــد سوئیســی، در ١اند. ژان استاروبَنســکی مشــترک» آرزوی ســکوت«دارد ک ــد فقی ، منتق

در دنیای امروز چیزی که مشکل اسـت شکسـتنِ سـکوت نیسـت بلکـه «گوید:  ای با مَسه می مصاحبه
(استاروبَنسکی » شود که مدام بر حجم آن افزوده میمقاومت یا صرفاً خودداری در برابر هیاهویی است 

شود و بر دشواریِ واکنش  ). استاروبنسکی نه اولین و نه تنها کسی است که لزوم سکوت را یادآور می١٠

                                                      
1. Starobinsky 
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کند. نویسندۀ معاصر در هر گام با همان سؤالی مواجه است که  ویکم تأکید می به آن در آغاز قرن بیست
در کتابی بـا عنـوان  ١شد. لوران نونهای ادبی بدل  کرد و از آن زمان به اسطوره ابتدا رَمبوی شاعر مطرحش
، ٣پردازد. نونه، به دنبال ژان پـولان به این مضمون در میان ادیبان فرانسوی می ٢نویسندگان بر ضد نوشتن

 بـرای او،». تـرور«بینـد، نـوعی  منتقد ادبی نیمۀ نخست قرن بیستم، در این سـکوت نـوعی کشـتار می
تمایل این نویسـندگان بـه » ترور«هایش بر ضدِ ادبیات است و  ای است که نوشته نویسنده» تروریست«

ادبیات پـر «گفت:  را که می 4به خاطر آوریم جملۀ معروف پل والری». نوشتن«نوشتن در باب بیهودگی 
). ۵٧۵» (ن به نوشتناند به نیازشا خواهند بگویند اما متکی دانند چه می هایی که درست نمی است از آدم

ادبیات که اساساً پُرگوست، عمرش را مدیون زیـادیِ واژگـان اسـت، «گفت:  فیلسوف می 5امیل سیورانِ 
توانـد  خوار عصر بدگمانی نمی تردید، نویسندۀ معاصر در مقام میراث ). بی٢۵» (مدیون سرطان کلمات
ل بـه نوشـتن و لـزوم سـکوت دامـنش را ی میان می اعتنا باشد و اینجاست که تردید به چنین نقدهایی بی

  توان یافت: وضوح می های پیِر میشون به ناشدنی که اثرش را در این گفته گیرد. تردیدی حل می
گویـد:  خواند، می ای که می در هر خواننده صدایی خفیف وجود دارد که پشت سرش، خطاب به نوشته

درونـم بـه مـن در صدایی خفیـف ناگهـان نویسم،  ش حرف مفته. بدتر اینکه وقتی خودم دارم می همه
شوم. به همـین خـاطر  دارم، ساکت می ش حرف مفته. خب معلوم است، دست نگه می گوید: همه می

  )١۴۶: ٢٠٠٧اند، حتی اگر الزاماً معلوم نباشد. (میشون،  تمام هایم نیمه است که اغلب متن
)، بسیار ٣۶١: ١٩٩٩(کینیار، » کوتمفتونِ س«و » مسحورِ موسیقی«این تردید نزد کینیار، نویسندۀ 

در تلقـی » تـرور«هـای  ترین چهره خود را به یکی از جـدی 6آرزوی سکوتتر است. او که کتاب  واضح
کند بسـیار زود حساسـیتش را بـه  تقدیم می ،٨حرّاف، نویسندۀ رمان ٧رُنه دِ فوره  پولان و نونه، یعنی لوئی

 ٩نفـرت از موسـیقیای که پشتِ جلـد  کند. جمله یمسئلۀ سکوت و خشونت صوتیِ عصر مدرن بیان م
وقتـی موسـیقی نـادر «وضوح گویای مقاومتِ نویسنده در برابر این هیاهوی فزاینده است:  آمده است به

آور است. وقتی نواختن تمامی نـدارد،  اش که سکر کننده بود، درست مثل اغواگری بود، نواختنش منقلب
: پشت جلد). کینیار ١٩٩۶(کینیار، » اش شده است. نشئگی رنزند. سکوتْ مستیِ مد موسیقی پس می

: ١٩٨٧(کینیـار، » هـا در سـکوت وشـوی گوش شست«، پس از روزی پرکار، آرزوی درس موسیقیدر 
» میـل بـه سـکوت«بـه تعبیـر خـود نویسـنده ـــ   دهد. سکوت یا ــ نسبت می ١٠را به چانگ لیان  )١١٣

 ١١طور کـه تیموتـه پیکـار همـان های اصلی اوست. ی از دغدغههای کینیار و یک مضمونی رایج در نوشته
کند، سکوتی  سکوت نقشی اساسی ایفا می«های کینیار،  های نظری و مصاحبه کند، در نوشته تصریح می

شدۀ  السویه سان مقاومتی در انزوا، در برابر غوغای علی در پیوند توأمان با ملودی و نوشتار، که به هر دو به

                                                      
1. Laurent Nunez  2. Les écrivains contre l’écriture  3. Jean Paulhan 
    

4. Paul Valéry  5. Emil Cioran   6. Vœux du silence 
    

7. Louis-René des Forêts 8. le Bavard   9. La haine de la musique 
  

10. Tch’eng Lien  11. Timothée Picard 
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ای کـه کینیـار در  تـوان گفـت موسـیقی . با این وصف، می)٣٩(پیکار » نگاه شده استمدرن  هیاهوی 
صدای موسیقی صدایی است که سـکوت را «سوزد چیزی نیست جز روی دیگر سکوت:  اشتیاق آن می

نویسنده را باید در همـین دورنمـای ظـاهراً متنـاقض  و نگرش ادبی  ).١١۴: ١٩٨٧(کینیار، » شکند نمی
  گفتن در عین سکوت: ن برای او روشی است برای سخنجای داد. نوشت

نویسـم  نویسم تا زنـده بمـانم. می نویسم. می من از سر هوس، از سر عادت، از سر اراده یا از سر اجبار نمی
ای  کلمـه  راه به گفتن ابکم، چشـم گفتن الکن، سخن زدن در عین سکوت است. سخن چون این تنها راه حرف

  )۶٢: ١٩٩۵ت، خواندن و نوشتن هر دو یک چیزند. (کینیار، ماندن که جایش خالی اس
خوبی تنشـی را کـه در نوشـتار کینیـار وجـود دارد نشـان  بـه» ابکم«و » الکن«گفتن  سخن

بخشـیدن و  دهد. شاید همین مسئله دلیلی باشد بـرای اشـتیاق نویسـندۀ معاصـر بـه زندگی می
متقدم، از طریق رابطۀ خویشـاوندی یـا درونی یا » دیگری«، »دیگری«بخشیدن به  بالطبع کلام

ادبی، انسانی یا فرهنگی. اگر قدری در این فرضـیه پـیش بـرویم، خـواهیم دیـد کـه سرنوشـت 
. در اسـطورۀ نارسـیس، اکـو، بـه عقوبـت نیسـت ١الهـۀ اکـوشـباهت بـه  نویسـندۀ معاصـر بی

رسـد  بایست فقط هجایی را کـه بـه گوشـش مـی شود به سکوت و می اش، محکوم می پرحرفی
ای هـم کـه  چنـد واژه ،تواند عشقش را بیان کند نه از زبان خود چیزی بگوید تکرار کند؛ نه می

اند. اگر قدری از بار تراژیـک اسـطوره بکـاهیم، خـواهیم   هایی عاریه اجازۀ بیانشان را دارد واژه
ته است ای یاف و عاریه گرفتن سخنان او شیوه» دیگری«گفتن از  دید که نویسندۀ معاصر با سخن

تا، در عین احترام به سکوت، حرف خود را نیز بزنـد. نویسـندۀ معاصـر بـرای وداع بـا ذهنیـت 
داشتند، و در عین حال برای پرهیز از دمیـدن بـر  ها آن همه عزیزش می ، که مدرن»لوح سفید«

خـود را در آینـۀ دیگـری تعریـف   دهد و هویـت آتش هیاهوی معاصر، کلام را به گذشتگان می
واپسـینِ هـا را در  قول گیرد که مثلاً شـمار زیـاد نقل . این فرضیه زمانی قوت بیشتری میکند می

نویس معاصر بیشتر خود را در نقـش متـرجم یـا  نامه از نظر بگذرانیم. در واقع، زندگی مصریان
که به نوبۀ خود ترجمانی بود بین دوران عتیق «بیند، درست به سیاق شامپولیون،  می» ترجمان«

نویسـندگان فرانسـوی نیـز بــا  ).۶٩: ١٩٩٧(مَسـه، » چـه بسـا بـین زنـدگان و مردگــان و مـا و
ای را کـه ذکـر آن  کردن نقش ترجمان به نوعی موقعیـت دوگانـه کردن کلام دیگری و ایفا  خودی

هـا در آن  شـود کـه هویت نویسی به میدانی بدل می نامه ترتیب، زندگی اند. بدین رفت حل کرده
شود و دیگری سخنگوی او.  آمیزند، یکی ترجمان دیگری می هم می  ها بهشوند و صدا خلط می

نویس و مـدلش  نامـه زندگی«کند، در این نوع از رابطـه،  طور که لوران دومانز تصریح می همان
ای در درون خــود نــوعی هرمنوتیــکِ  نامــه کننــد، هرمنوتیــکِ زندگی یکــدیگر را رمزگشــایی می

                                                      
1. Écho 
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ــه نــوعی  ایــن گفتــه نزدیکمــان می ).٢٢٧ب: ٢٠٠٩(دومــانز، » خویشــتن را نیــز دارد کنــد ب
خودی و دیگری در صفرِ مرزیِ رابطه و این درست همان چیزی است کـه بسـیاری   نمایی برهم

ــلی زندگی ــای اص ــی از تمایزه ــی آن را یک ــدان ادب ــه از منتق ــنت نام ــر و س ــی معاص   های ادب
  اند:  نویسی معرفی کرده نامه زندگی

های اصلی فرهنگ ادبی معاصر را تعریف  یکی از ویژگی  حال امه و حسبن مواجهۀ معاصر زندگی
طور کـه عنـوان مشـهور کتـاب پـل  ، همـان»بـه مثابـۀ دیگـری«کند: نیاز به اندیشیدن به خود  می

در خـویش. » دیگـری«و یـافتن » دیگـری«حکایت از آن دارد، نیاز به دیـدن خـویش در  ١ریکور
  )۶٣: ٢٠٠٧(ژفن، 

 
 گیری نتیجه
تــوان میــان  بندی انــواع روابطــی کــه می ۀ حاضــر کوششــی بــود بــرای شناســایی و دســتهمقالــ
اش متصور شد. نخستین نوع رابطه از میان روابطی کـه در اینجـا ذیـل  نویس و سوژه نامه زندگی
اسـت کـه » حسـی هم«و در سه دسته به آنها پرداخته شـد رابطـۀ » ای نامه رابطۀ زندگی«عنوان 

کند حـالات  شود و به نویسنده کمک می نویسی ادبی در نظر گرفته می نامه شرط نخست زندگی
حسـی در  رغم عمومیـت آن، هم اش را به مدد خیال تصور کند. اما به و حرکات و سکنات سوژه

حسـی  آثار ایرانی به تقدیس و در پی آن به الگوسازی و خلق هویت میل دارد، در حالی کـه هم
پاافتـاده در زنـدگی  به برجسـته کـردن امـور معمـولی و پیشنویسندگان معاصر فرانسوی بیشتر 

گاهانـــه و عامدانـــه از  نامـــه انجامـــد. در واقـــع، زندگی ســـوژه می های معاصـــر فرانســـوی آ
گیرند و همین شکاف بـه  های سنتی است، فاصله می نامه پروری، که ویژگی بارز زندگی قهرمان

مطرح کنیم، خواه پیکان ایـن » انتقادی«ابطۀ دهد نوع دومی از رابطه را با شناسۀ ر ما امکان می
نویسی سنتی باشد، خواه شخصیتی تاریخی را نشانه  نامه انتقاد متوجه قواعد و معیارهای زندگی

کنـد عیـان  رود. در هر صورت، آنچه این رویکرد انتقادی را در مقام ویژگی معاصر برجسته می
» معاصـر«نـری اسـت کـه ایـن آثـار را بودن آن است. در حقیقت، انعکـاسِ پررنـگِ تفکـرِ ژا

هـای آن را  فرض اندیشد و پیش سازد. نویسندۀ معاصر در متن خود به ژانر و قواعد ژانری می می
نامه در مقام ژانـر، در مقـام  کند. اندیشیدن به زندگی آزماید و خطاهایش را برملا می آشکارا می

نامــه بــرای  حــال آنکــه زندگیهاســت،  بســتر، یــک ابــزار، یکــی از مســائل اصــلی ایــن نوشته
طور کـه  سازی از امر تاریخی، همـان نویس ایرانی عموماً محملی است برای داستان نامه زندگی

، کـه بـه آخـرین روزهـای زنـدگی عشـقی شـاعر مـاهِ غمگـین، مـاه سـرخمثلاً در پشت جلـدِ 

                                                      
1. Paul Ricœur, Soi-même comme un autre 
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شـگفتش  های تاریخی را با استفاده از تخیـل جولایی شخصیت«خوانیم:  پردازد، چنین می می
ای که اینجـا ردش را بـاز در آثـار فرانسـوی  سومین رابطه». های داستانی تبدیل کرده به قهرمان

نشان دادیم که نویسندۀ معاصر فرانسوی در زندگی ». بازتابندگی«ای بود مبتنی بر  یافتیم، رابطه
رسـد  ای می یابد قادر به انعکاس عوالم درونی خویش، و به رابطـه ای می متقدم، آینه» دیگری«

انجامـد و مـتن را  می» دیگری«کردن مرز میان خویشتن و   مرسوم که به محو» حسیِ  هم«ورای 
دهد. شاید بتوان تعلق متون ما به این فضـاهای مـرزی،  حال جای می نامه و حسب میان زندگی

جایی میان تاریخ و داستان، جایی میان خویشتن و دیگری، جـایی میـان خـوانش و نگـارش را 
انسانی و فاصله گـرفتن  شی از خیز بلند ادبیات معاصر فرانسه به سوی دیگر قلمروهای علومبخ

  های ادبی دانست. سازی صِرف و نیز استفادۀ روزافزون عالمان این علوم از فرم از داستان
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